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 نشریه روزانه نهمین
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

مستندسازان را پشیمان نکنید
جشن تولد 66 سالگی ناصر حجازی

620 گفت‌وگو با محمدمهدی طباطبایی نژاد 

استقبال از نمایش مستند »من ناصر دبیر نهمین جشنواره»سینما حقیقت«

حجازی هستم« در اولین روز جشنواره

لطفا وحشت کنید!
مستندهای »بحران آب« در گفت و گو با رامبد جوان

مستندهای »بحران آب«

گفت وگو با کارگردان های مستندهای
 »مادرکشی«، »ناخدا سلیمان« و ... 
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مستندسازان جوان 
حیرت‌زده‌ام می‌کنند

پیدایش سینما با فیلم مستند بود. فیلم مستند تنها یک 
تصویر نیست، بلکه مجموعه‌ی تصاویر مسلسل‌وار کنار هم 
هستند و به ما چیزی نشان می‌دهند که تاثیر حیرت‌آوری 
در ذهــن مخاطب می‌گذارند. یــک ضرب‌المثل چینی 
سه هزار ساله می‌گوید: »یک تصویر بیش تر از هزاران کلمه 
ســخن می‌گوید.« و تا قبل از پیدایش نرم‌افزار فتوشاپ 
می‌گفتند: »دیدن، باورکردن است«. کلمه‌ی مستند از 
سند و ادله می‌آید و کسی قادر به کتمان آن نیست، اما در 
حال حاضر تمام قضات عالی رتبه در دنیا می‌گویند صدا و 
تصویر موضوع دادگاه‌پسندی نیست چرا که انواع و اقسام 
نرم‌افزارها برای جعل صدا و تصویر وجود دارد. اما بر مبنای 
روان‌شناسی نمایشنامه‌ی هملت در دادگاه‌ها، قضات از 
همین شیوه استفاده می‌کنند و به شخصی که تصویر را 
می‌بیند، نگاه می‌کنند تا متوجه شوند چه آثاری در چهره 
و صدای متهم نمایان می‌شود. اگر در پسِ بدترین مستند 
که ضعیف‌ترین کارگردان آن را می‌سازد، نیت ناپاکی نباشد، 

ارتقای دانسته‌های مخاطبان امکان‌پذیر می‌شود.
امروزه نســل جدید به میدان آمده و مســتند پرتره و 
مردم‌نگاری می‌ســازد و به‌طور غیرمستقیم به من بعد 
از 42 ســال تدریس در دانشگاه‌ها، یادآوری می‌کند که 
فیلم جدید او را ببینم. وقتی برخی از این فیلم‌های خوب 
را می‌بینم، که ســازنده‌ی آن‌ها هم صاحب‌ نام و شهرت 
چندانی نیست، آن‌ها را تحسین می‌کنم. مستندسازان 
جوان و موفق امروز با بودجه ی تقریبا صفر و دست‌ خالی 
کار می‌کنند و گاهی آن‌قدر از خوب بودن این مستندها 
حیرت می‌کنم که روبه‌روی آینه خود را سرزنش می‌کنم. 
اگر جهان به‌غیر از این باشد، دنیا پیش نمی‌رود و قانون دنیا 
یادآوری می‌کند که فیلم‌سازان امروز باید بالاتر از سطح 
ابراهیم گلستان و خسرو سینایی که احترام آن‌ها را همچنان 
همراه خود دارند، باشند. امروز آن هنری در ادبیات، عکاسی و 

فیلم‌سازی ماندگار می‌شود که نوآوری داشته باشد.
معتقدم به‌خصوص در ســال‌های اخیر و با وجود ســه 
هزار مستندســاز چیره‌دســت در سراســر این خاک 
پهناور، مستندهای اجتماعی و مردم‌نگاری موفق‌ترند 
چون مستندســازان ما می‌دانند تجهیزات و بودجه‌ی 
بی‌بی‌سی مستند را ندارند و به همین دلیل سراغ این نوع 

مستندسازی انفرادی می‌روند. 
من به آینده‌ی سینمای مستند امیدوارم و اگر مستند را به 
حال خود بگذاریم، رشد می‌کند. مستند در دوره‌ی محمد 
آفریده رشد قابل توجهی داشت؛ بعد از آن دوره‌ی افول خود را 
طی کرد و دوباره با مدیریت طباطبایی‌نژاد در حال رشد است. 
دوست دارم زیر سایه‌ی مدیریت حجت‌الله ایوبی، رئیس 
سازمان سینمایی، مستند هر روز شکوفاتر شود. باید به این 
نوع سینما احترام چند برابر بگذاریم، چون یکی از پایه‌های 

اصلی سینمای مستند، تحقیق و پژوهش است.

یــــادداشــــت
E D I T O R I A L

اکبرعالمی
مدرس و پژوهشگر سینما

N E W S

بــین‌المللایـــرانگفت‌وگوگزارشخــبر
R E P O R TI N T E R V I E WI R A NI N T E R N A T I O N A L

N E W S

ف
طی

یا ل

او همیشه در میان ماست
مراسم بزرگداشت محمدرضا مقدسيان در اولين روز جشنواره‌

جشنواره‌ي امسال دو مراسم بزرگداشت دارد. ديروز اولين مراسم بزرگداشت برگزار و در آن از زنده‌ياد محمدرضا مقدسيان تقدير شد. 
مقدسيان سال گذشته جزو داوران جشنوراه‌ي ســينما حقيقت بود كه در خردادماه امسال به‌ دليل مشكلات تنفسي و عفونت داخلي 
درگذشت. مقدسیان از مستندسازان پیشکسوت بود كه در طول ۳۳ سال، بیش تر از ۳۵ مجموعه‌ي تلویزیونی و فیلم‌های مستند کوتاه و 

بلند را کارگردانی و تهیه کرد.

سالن مراسم جنبي جشــنواره آن هم در روز 
اول پر از جمعيت بود. در مراســم بزرگداشت 
محمدرضا مقدسيان، رخشــان بني‌اعتماد به 
همراه جمعي از پيشكسوتان سينماي مستند، 
محمدرضا اصلاني، محسن عبدالوهاب و حميد 
جعفري به ســينما فلســطين آمده بودند تا 
آخرين مستند زندهي‌اد مقدسيان »خيلي خيلي 
محرمانه« را در جمع خانواده و علاقه‌مندان او 
تماشــا كنند. قبل از تماشاي فيلم محمدرضا 
اصلاني، مستندساز و از دوستان هميشه همراه 

مقدسیان روي سن آمد و درباره‌ي او اين طور 
گفت كه مقدســيان هميشــه با او بوده و فكر 
ميك‌ند كه هنوز هم با او همراه است. او گفت: 
»با اين كه فاصله‌ي سني كمي از هم داريم، اما 
او به جاي فرزندم بود. او هم‌خاطره‌ي زندگي، 
كاري و تاريخي من اســت. ما با هم سفرهاي 
زميني و فكري زيادي كرديم. مســيرهايمان 
از هم متفاوت بود، اما انديشــه‌هاي زيادي را 
باهم بالا و پايين كرديم.« اصلاني به سفرهايي 
كه در دوره‌ي ده ساله با مقدسيان رفته بود 

اشاره كرد: »ما به مدت ده سال هر دو هفته 
كي بار به زندگــي مردم حاشيه‌نشــين در 
تهران و شهرهاي ديگر پرداختيم. اين سفرها 
برايمان ارزش فكري زيادي داشت. ما در اين 
ســفرها آموختيــم چگونه اين آســيب‌ها را 
ببينيم.« اصلاني درباره‌ي نگاه مستندسازي 
اجتماعي مقدســيان گفــت: »گاهي اوقات 
مســتند آسيب‌شناســي بــا ضعف‌نمايي و 
حقارت همراه است. اما فيلم‌هاي مقدسيان 
نگاه ديگــري به ايــن مســتندها را مطرح 
ميك‌ند. او در مســتندهايش رنج‌ها و ظلم‌ها 
را مي‌بينــد همــه‌ي اين‌ها را در يــك فيلم 
مستند حماســي نشــان مي‌دهد.« در آخر 
اصلانــي اين طور گفــت كه مقدســيان به 
خاطر فيلم‌هايش هميشــه در بين ما خواهد 
بود. بعــد از صحبت‌هاي اصلاني از همســر 
مقدســيان، زهرا گرامي، دعوت شد كه روي 
ســن بيايد تا محمدمهــدي طباطبايي‌نژاد، 
دبير نهمين جشنواره‌ي ســينما حقيقت، به 
رســم يادبود لوح تقديري به او اهدا كند. اما 
بغض نگذاشــت كه گرامي حرف بزند و بعد 
از كي تشــكر جمعي از روي سن پايين آمد 
تا تماشــاچيان آخرين مســتند محمدرضا 
مقدسيان را تماشا كنند. مستندي كه باعث 
شد در روز اول جشنواره سالن شماره سه‌ي 

سينما فلسطين از جمعيت پر شود.

محســن عبدالوهاب: كيــي از آرزوهاي 
ديرينه‌ي مقدســيان رعايت حــق تاليف بود. 
حالا زماني رسيده كه به سمت رعايت اين حقي 
برويم كه اســمش روي خودش هم است؛ حق 
تاليف. نمي‌خواهم از مسوولان و ديگران شروع 
كنم. حرفم اين اســت كه مي‌توانيم رعايت اين 
حق را از جمع‌هاي خودمان شروع كنيم و حتي 
اگر ايده‌هايي در جمع‌هاي دوستانه‌مان مطرح 
مي‌شود به حق مولفش پايبند باشيم و يادمان 
باشــد كه رعايت اين حق، مرحمتي نيســت 
كه ما بــه ديگران ميك‌نيم. مقدســيان هفده، 
هجده فيلم مستند دارد كه هيچ حق و حقوقي 
درباره‌شــان رعايت نمي‌شود. فيلم‌ها در آرشيو 
صدا و ســيما، حوزه‌ي هنري و كانون پرورش 

فكري فقط خاك مي‌خورند.

حميد جعفري: مقدســيان از دهه‌ي هفتاد 
تلاش ك‌رد تا مســتندي دربــاره‌ي مطبوعات 
بســازد، اما به دليل شــرايط اجتماعي امكان 
ساخت چنين مستندي برايش فراهم نمي‌شد. 
او تلاش كرد تا مستند »جمهوريت« را درباره‌ي 
روزنامه‌ي جمهوري اسلامی و مستندي درباره‌ي 
دو خبرنگار زن بسازد كه آن‌ها هم بنا به شرايط 
اجتماعي متوقف شــدند. در بعضي موارد هم 
مسوولان روزنامه‌ها تمايل به ساخت مستندي 
درباره‌ي رسانه‌شــان نداشتند. ســاخت فيلم 
»خيلي خيلي محرمانه« بعد از تغيير شــرايط 
اجتماعي در سال‌هاي اخير امكان‌پذير شد. اين 
مستند با ايده‌آل‌هاي مقدسيان فاصله‌ي زيادي 
دارد. اما او از ايده‌آل‌هايش كوتاه آمد تا اين فيلم 

ساخته شود.

كيارش زندي : داســتان ساخته شدن اين 
فيلم با دو اس ام اس از طرف حميد جعفري 
براي من شــروع و تمام شد. دو اس ام اسي 
كه هر دويش من را لرزاند و كيي باعث شوق 
من شــد و ديگري باعث شوك. من در طول 
ساخت اين مســتند درس‌هاي زيادي مانند 
امانت‌داري، احترام به مخاطب و شــاد بودن 
در ســخت‌ترين شــرايط را از او ياد گرفتم. 
او خيلي تلاش كرد تا شــرايط ســخت اين 
حرفه را به تصوير بكشــد. آزادی و استقلال 
رســانه ا ی ایشــان سرمشــق من در مسیر 
حرفه ای اســت. ایشــان برای مــن و امین 
مؤیدی و دوســتان دیگر چراغ راه را روشن 
کردنــد در فضایــی که زنده یاد مقدســیان 

فراهم کرد، پرورش یافتند.

C I N E M A V E R I T E



ویژه‌نامه روزنامه »صبا« 
برای جشنواره 

روزنامه سینمایی صبا همزمان با آغاز نهمین دوره ی جشنواره  
»ســینما حقیقت« با انتشــار یک ویژه‌نامه ی چهار صفحه‌ای 
رویدادهای این جشنواره را انعکاس داد. در اولین ویژه‌نامه نهمین 
جشنواره ی بین‌المللی سینمای مســتند، روزنامه ی »صبا« با 
تیتر »آغاز حقیقت« علاوه بر انتشار برنامه ی نمایش فیلم‌های 
روز اول با کارگردان‌هــای چهار فیلم »۷۴«،»من ناصر حجازی 
هستم«،»پیرمرد و دریا« و»زندگی و دیگر هیچ« گفت‌و‌گو کرده 
است.داریوش اســدزاده هم در این ويژه‌نامه یادداشتی درباره 
مستند پرتره »زندگی و دیگر هیچ« که درباره زندگی و بازیگری 

او ساخته شده؛ نوشته است.

روزنامه فرهنگ و هنر
 یکشنبه  22 آذر 1394  شماره 401 
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آغاز حقیقت
 نهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت از امروز

 شروع به کار می کند

ویژه نامه نهمین  جشنواره بین المللی  فیلم  مستند ایران 
»سینما حقیقت« 

دوست عزیزی که هم اکنون مشغول مطالعه این روزنامه 
هســتی... ســام! من هادی آفریده، مستندساز هستم 
و قرار است با کلماتی که شــما می خوانید از شما دلبری 
مستندســازانه کنم و شــما را که احتمالا عاقه مند به 
سینما و هنر هستید به جشن بزرگی دعوت کنم که قرار 
است از امروز به مدت یک هفته طعم حقیقت را به میان 

ما بیاورد. 
راســتش من عاقه زیادی به نوشــیدن قهوه اسپرسو 
دارم. قهوه اسپرســو اصیل، خوش بو و غنی است. سریع 
آماده می شــود و در میزان خیلی کمی در فنجان سرو 
می شــود، اما همان میزان کم تاثیری عمیــق بر روح و 
جان آدم دارد و کافئین زیــادی در یک جرعه آن وجود 
دارد که اگر شــما 10 لیوان بزرگ چای و نســکافه هم 
بخورید باز به پای آن فنجان کوچک فشــرده اسپرسو 
نمی رسد. این حقیقتی اســت که از تاثیر شگرف قهوه 
اسپرسو به شــما گفتم، اما این قهوه اصیل و غلیظ بسیار 
تلخ و گزنده هم هســت، و من فکر می کنم تلخی قهوه 
اسپرسو شباهت بسیاری به سینمای مستند حقیقت گو 
و حقیقت جو دارد. زیرا در ســینمای مستند مولف اثر با 
شما کاری شبیه همان فنجان کوچک اسپرسو می کند. 
خیلی ســریع و در مدت زمانی کوتاه، انبوهی اطاعات 
و دانســتی به آگاهی مخاطب اضافه می شود که شما با 
دیدن تمام ســریال های جم و فارسی وان قطعا ثانیه ای 
از آن را نیز به دســت نخواهید آورد. فیلم مستند در یک 
زمان محدود و تاثیرگذار ما را به دنیاهای جدید می برد و 
مرزهای بسیاری را برای ما باز می کند. با دیدن این همه 
شگفتی که گاهی شیرین و گاهی دردآور است به تناسب 
عایقمان حالمان تغییر می کند و یک دفعه از این رو به 
آن رو می شویم و به سرعت تاثیر می گیریم. اما این تاثیر 
و تحول بیشــتر اوقات شــیرین و مطبوع و رویاپردازانه 
نیست؛ اصا قرار هم نیست در فیلم مستند رویا ببینیم. 
طعم واقعی ســینماحقیقت به ماننده قهوه اسپرسو تلخ 
است، چون ذات حقیقت تلخ اســت، اما نباید از تلخی و 
سیاهی ترســید. این تلخی در واقعیت زندگی ما پنهان 
شده که اگر امروز آن را نبینیم و به فکر عاج آن نباشیم 
کارمان زار می شود و بعد به خاک سیاه می افتیم و قطعا 
روزی می رسد که افســوس این ندیدن ها و نشنیدن ها 
را می خوریم. مستندســازان هم مانند قهوه چی ها این 
قهوه اسپرسو را برای شما آماده می کنند و شما را ساعتی 
دعوت می کنند به همکامی شان و گپی دوستانه درباره 
روزمرگی، از گذشــته، از امروز و آینده روشنی که باید 
آن را بسازیم با شما می گویند. حرف آخر این که نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت، 
هم اکنون در محل سینما فلســطین و سپیده آغاز شده 
است و از صبح تا شــب فیلم های مستند اصیلی نمایش 
می دهد که برای شــما و زندگی امروز و آینده تان حتما 
مفید و تاثیرگذار خواهد بود. قرار است در این جشنواره 
گاهی با هم بخندیــم، گاه متاثر شــویم، و زمانی که به 
حقیقت می پردازیــم تلخی آن را با هــم مزه مزه کنیم 
و برای این تلخی ها به فکر چاره ای باشــیم. دوســتانی 
هم که اصولا همیشــه دلواپس، قهر و غرغرو هســتند 
و عادت دارند تلخی ها را کتمان کننــد؛ لطفا این بار با ما 
آشتی کنند و تشریف فرما شــوند. در روزهای جشنواره 
مستندسازان هم با قند، نبات و شــکات قطعا از آن ها 

پذیرایی می کنند.

حقیقت با طعم اسپرسو

یادداشت یک
هادی آفریده

مستند ساز

 نشریه روزانه نهمین
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جایزه‌ هنروتجربه به برگزیده جشنواره سینما حقیقت 
شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه برای اولین سال، از میان فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه‌ی نهمین جشنواره‌ی »سینما حقیقت« به 
بهترین فیلم از نگاه این شورا، تندیس هنر و تجربه و 80 میلیون ریال جایزه‌ی نقدی اهدا می‌کند. امیرحسین علم‌الهدی، سیف‌الله صمدیان، هوشنگ 
گلمکانی، ایرج تقی‌پور، شهرام مکری، صانعی مقدم و جمال امید اعضای شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه را تشکیل می‌دهند که قرار 

است آثار بخش مسابقه‌ی ملی »سینما حقیقت« را داوری کنند.
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داريوش اسدزاده؛ بازيگر
مستند »زندگي و ديگر هيچ« قســمتي از زندگي و سرشت 
بازيگري بوده كه در مدت هفتادودو سال در راه هنر نمايش به 
تصوير كشيده شده اســت. لازم است هنردوستاني كه به هنر 
نمايش و تئاتر علاقه‌مند هســتند توجه داشته باشند كه بايد 

عاشق دل‌خســته‌ي اين 
حرفه بود. چون اين هنر و 

حرفه پستي و بلندي‌ و 
ناراحتي‌هايي خواهد 
داشــت كــه صبر و 

حوصله و اســتقامت 
لازمه‌ي آن است. 

در روز اول جشنواره‌ي »سينما حقيقت« 48 فیلم نمايش داده 
شد. طبق برنامه‌ي اعلام شــده نمايش فيلم‌هاي روز اول ساعت 
9:30 صبح فيلم مستند »مكن فراموش مرا« در سالن شماره كي 
سينما فلسطين شروع شد. بعد از آن تا پايان روز اول در مجموع 
چهل ‌و هشت فيلم در سالن‌هاي مختلف سينما فلسطين و سپيده 

براي مستندسازان و علاقه‌مندان سينماي مستند اكران شد.

امسال بعد از فراخوان نهمين جشنواره‌ي »سينما حقيقت« در 
مجموع حدود 800 فيلم به دبيرخانه‌ي اين جشنواره‌ فرستاده 
شــد. در نهايت از بين اين تعداد فيلم، هيات انتخاب جشنواره 
حدود صد فيلم را براي نمايش در بخش‌ مسابقه‌ي ملي انتخاب 
كردند. در این بخش 12 فیلم کوتاه، 34 فیلم نیمه بلند و 28 فیلم 

بلند در بخش مسابقه نمایش داده می شوند.

مستندسازهاي زن 11 درصد از شرکت‌کنندگان در جشنواره‌ي 
امسال را تشکیل داده‌اند. امسال 91 فيلم از 79 فيلم‌ساز زن به 
دبيرخانه‌ي جشنواره‌ فرستاد شد. اين رقم در مقايسه با مشاركت 
كارگردان‌هاي زن در ســال گذشــته كمي پايين‌تر اســت. اما 
تفاوتش آن‌قدرها هم چشم‌گير نيست و هم‌چنان زنان فيلم‌ساز 

در اين دوره‌ي جشنواره‌ هم حضور پررنگي داشته‌اند.
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حجت‌الله ایوبی: مستندسازان از 
تلویزیون انتظار حمایت دارند 

حجت‌الله ایوبی در اولین روز برگزاری جشنواره »سینما حقیقت« 
با »مجله تصویری خیابان نهم« درباره ســینمای مستند و رابطه 
تلویزیون و سینمای مستند گفت وگو کرد. ایوبی در این گفت وگو 
تاکید کرد که مستندسازان از تلویزیون انتظار حمایت دارند: » انتظار 
اهالی سینما، جوانان و مستندسازان این است که در درجه ی اول 
تلویزیون از آن ها حمایت کند. تعداد پرده های سینما در کشور ما 
کم است و این تعداد در مقایسه با تعداد فیلم های سینمای ایران، 
باورنکردنی است. در گروه »هنر و تجربه« هم گام کوچکی برداشتیم 
تا مستندسازان دیده شوند اما امید اصلی ما هم چنان تلویزیون و در 

بین شبکه‌های مختلف به شبکه مستند است.«

 اولین کارگاه‌های جشنواره 
برگزار شدند 

برگزاری کارگاه‌های آموزشــی نهمین جشــنواره »ســینما 
حقیقت« از امروز در فرهنگستان هنر آغاز می شود. 

رضا تیموری، مدیر فیلمبرداری با ســابقه ســینمای ایران از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۳ کارگاه »از انتخاب دوربین تا تصحیح رنگ 
در فیلم مســتند« را برگزار می کند.  کارگاه »صدا،‌ ســکوت، 
موســیقی« هم از ساعت ۱۴ تا ۱۷ توســط فرشاد فداییان از 
مستند سازان به نام ســینمای ایران که در هیات داوران این 

دوره از جشنواره هم حضور دارد؛ برپا می شود.

محمد شيكبانيا؛ تهيهك‌ننده
من نیمی از فیلم‌های حاضر در بخش مســابقه‌ي ملــی را دیدم و 
باید بگویم فیلم‌های امسال که با سخت‌گیری انتخاب شدند، واقعا 
کیفیت جشــنواره را بالا برده است. هم‌چنين بسیار خوشحالم که 
در این دوره جزو هيأت داوران نیستم چون داوری آثار جشنواره‌ي 
نهم واقعا کار سختی است. هر انتخابی 
که امسال از طرف هیأت داوران 
انجام شود، حتما با اعتراض‌هايي 
روبه‌رو خواهد بود، چرا که تعداد 
قابل توجهی فیلم خوب در 
جشنواره ی امسال حضور 

دارند.

كريستف بيلسن؛ مستندساز بلژكيي
نام جشنواره‌ي حقيقت مانند دعوتنامه‌ای‌ است که باید باز کنید 
و آن را بپذیرید. چون این جشنواره در جهان شناخته شده است. 
به اعتقاد من فیلم ســازان ایرانی از نســلی هستند که جرأت 
می‌کنند با ســینما جدل کنند و دیوار چهــارم را فرو بریزند و 
ثابت می‌کنند کــه قصه‌ي خوب 
گفتن چندان اهمیتی ندارد. 
مرز قائل شدن میان قصه، 
مستند و شــاعرانه بودن 
نکته‌ای است که با دیدن 
فیلم‌های مســتند ایرانی 
شروع به کشف آن کرده‌ام.

درصدفیلمفیلم
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آدم های بزرگ، تصمیم های بزرگ
شش فیلم در اولین »شب نقد« با حضور  کارگردان های آن ها نقد و بررسی شد

 كارگردان: نيما طباطبايي
 موضوع مستند: پرتره

نيما طباطبايي: فيلم روايتگر زندگي ناصر حجازي از كودكي يا مرگ 
اســت. درواقع در اين فيلم مي‌بينيم كه ناصر حجازي چطور به كسي 
تبديل مي‌شود كه مردم لقب اسطوره را به او مي‌دهند. سخت‌ترين كار 
جمع‌آوري اطلاعات درباره‌ي ناصر حجازي بود. چون آرشيو كاملي از 
فعاليت‌هاي او و زندگي‌اش وجود نداشت. ما زندگي حجازي را به پنج 
سرفصل از مقاطع مختلف تقسيم كرديم. ما مي‌خواستيم اين مستند 
را به روش سينمايي بسازيم. براي همين ابتدا خسرو نقیبی اطلاعات 
زندگي ناصر حجازي را جمع‌آوري كرد تا براســاس آن‌ها متن نوشته 
شود. اما باوجود همه‌ي اين سختي‌ها تهيهك‌ننده در تمام مدت در كنار 
تيم بود. او رايزني‌هايي با آرشيو صدا و سيما انجام داد و باعث شد تا ما 
در فاصله‌ي زمان هاي مختلف به آرشيو صدا و سيما برويم و از فيلم‌هاي 

آرشيوي استفاده كنيم.  
خسرو نقيبي: هرچند من نويسنده‌ي اين فيلم بودم، اما به‌عنوان منتقد 
هم مي‌توانم تاييد كنم كه »من ناصر حجازي هستم« فيلم خوبي است. اين 
فيلم، فيلم موضع‌داري است و نكته‌ي فيلم هم در همين موضع‌داربودن آن 
است. به نظرم فيلم بايد لحنِ صراحت‌گونه و تند و تيز خود ناصر حجازي را 
مي‌داشت. ما هيچ حرفي در دهان او نگذاشتيم و همه‌ي حرف‌هاي فيلم، از 
بان او و اول شخص است. اين بخش از فيلم، حرف‌هاي خود حجازي است. 
حرف‌هايي صريح و بعضا تند. ما همين لحن حجازي را براي لحن كلي 
فيلم هم انتخاب كرديم. اين لحن در قسمت‌هايي از فيلم كه تصويرهايي 
از خود ناصر حجازي را داشتيم به‌راحتي درمي‌آمد. اما در بخش‌هايي از او 
گفت‌وگو‌هايي كه در مطبوعات داشتيم خطاب به ناصر حجازي به صورت 

دوم شخص روايت مي‌شود. 

 كارگردان: مصطفي امامي
 موضوع: مستند اجتماعي

مصطفي امامي: من در اين چند ســال اين قدر فيلم‌هاي مســتند 
اجتماعي تلخ ديده بودم كه از اين نوع فيلم‌نگاري خسته شده بودم. من 
مي‌خواستم با كي نگاه ديگري سراغ اين موضوع بروم تا بيننده‌ي فيلمم 
از تماشاي آن اذيت نشود و به او نشان دهم كه در كنار تخريب مي‌تواند 
اميدي هم وجود داشته باشد. دو سال طول كشيد تا بتوانم با اين سه زن 
ارتباط برقرار كنم. داستان در شهر نهاوند مي‌گذرد. شهر كوچك است 
و همه هم را مي‌شناسيم و من هم از قبل با اين خانواده، گذشته‌اش و به 
طور خاص اين سه زن آشنا بودم. اما در اواسط فيلم آرزو ميك‌ردم اي 
كاش هيچ آشنايي با اين خانواده نداشتم. چون آن‌ها حرف‌هايشان را 
نگه‌مي‌داشتند و بيرون كشيدن حرف‌هاي دروني‌ترشان واقعا دو سال 
طول كشيد. مثلا مريم تازه داستان خواستگارش را دقيقا در سال دوم 

و بعد از ماه‌ها رفت و آمد به خانه‌شان برايم تعريف كرد. 
خسرو نقيبي: وقتي اين مستند را ديدم، اولين سوالي كه برايم پيش آمد 
اين بود كه چرا كارگردان سراغ اين ايده رفته و خط اصلي داستان او چه 
بوده است؟ به نظرم كارگردان زيركي خوبي در ساخت اين فيلم به خرج 
داده است و تماشاگر را به تدريج با موقعيت عجيب و غريب اين سه زن آشنا 
ميك‌ند. او در آخر فيلم جايگاه معنوي‌اي را كه اين خانه در اين مستند 
دارد، به ما نشان مي‌دهد. جايگاهي كه اگر از ابتدا به سراغش مي‌رفت، 
تماشاگر فيلم را پس مي‌زد و آن را تماشا نميك‌رد. همين زيركي باعث شده 
تا فيلم اصلا لحن سفارشي به خودش نگيرد. فيلم به شدت از سياه‌نمايي 
فاصله مي‌گيرد. اين كار به همت قاب‌هاي شيكلي است كه كارگردان از 
آن‌ها استفاده كرده است. قاب‌هايي كه هرچند از دل فقر بيرون مي‌آيند 
اما مي‌شود گفت كه زيبا هستند و اصلا حال بيننده‌ي فيلم را بد نميك‌نند. 

 کارگردان: داریوش یاری
  موضوع مستند: دینی

داریوش یاری: »کربلا جغرافیای یک تاریخ« دغدغه شــخصی‌ام 
بود و می‌خواســتم دیدگاه خاص خود را به نمایش بگذارم. ما 17 
ماه روی این موضوع که صدای راوی مســتند نباید هیچ حسی را 

برانگیزد، فکر می‌کردیم. 
در ابتدا گوینده خوبی برای فیلم انتخــاب کردیم که با فرازوفرود 
صدای خوب، مســتند را روایت می‌کرد اما به این نتیجه رسیدیم 
که صدای راوی از دقیقه ی 20 به بعد ممکن است ذهن مخاطب را 
خسته کند و قصدمان این بود که تصویر مستند با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و صدایی در نهایت انتخاب شــد که هیچ احساسی را به 
رخ نکشد. شهاب حسینی را انتخاب کردیم که او هم با صداو لحنی 
خنثی باعث شد احساسات مخاطبان با صدا تحریک نشود و تصاویر 
و داستان فیلم موثر باشند. می‌خواستیم از درون یک جنگ یک نگاه 
شاعرانه داشته باشــیم و از درون نگاه شاعرانه نیز حماسه برخیزد. 
فیلم با این جمله شروع می‌شود که آدم‌های بزرگ با تصمیم‌های 
بزرگ شناخته می‌شوند و به همین دلیل بعد از هفت سال تحقیق 

و پژوهش تصمیم گرفتم این فیلم را بسازم. 
خسرو نقیبی: راوی در این فیلم هیچ حسی ایجاد نمی‌کند و موضوع 
جدیدی را مطرح نمی‌کندو به‌رغم اینکه از تمام فن‌های تعزیه، مدرن 
و پرده‌خوانی استفاده کرده است، لحن غیر حماسی دارد. فرمی که 
برای فیلم در نظر گرفته‌شده، در یک خط مشخص نبود و قصه مرا به 
این که ادامه آن را ببینم ترغیب نمی‌کند. ما برای روایت حجم زیادی 
از تاریخ ناچاریم به برهه‌های مختلف سفر کنیم وگرنه من را به‌عنوان 

بچه شیعه و نه مخاطب برون‌مرزی تکان نمی‌دهد.

»کربلا جغرافیای یک تاریخ«سه زنمن ناصر حجازي هستم

C I N E M A V E R I T E
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 کارگردان: امیرحسین نوروزی
  موضوع مستند: جنگ

امیرحسین نوروزی: در تهران برای رفتن به عراق بعد از حمله داعش داوطلب 
شدم و با جنگ غریبه نیستم اما هیچ‌وقت از این فاصله وارد میدان جنگ نشده 
بودم. به‌تدریج وارد زندگی سید باقر شدم و از خانه او به سمت عملیاتی رفتم و 

وارد غوغای جنگ شدم؛ این نوع جنگ خیلی بی‌قاعده و بی‌رحم است. 
خسرو نقیبی:»پل« قصه فیلم‌سازی اســت که بــرای عملیات به عراق 
مــی‌رود و رفیقی دارد که با مترجمی کار می‌کند که به ســراغ او می‌رود. 
اتفاق هیجان‌انگیز این فیلم حضور مخاطب در این فضاست؛ یعنی به‌عنوان 
مخاطب با فیلم همراه می‌شــوید، با او می‌خندیــد و گریه می‌کنید و این 
مهم‌ترین دستاورد فیلم است. شکل این مستند و لحن فیلم به روایت فتح 
شهید آوینی نزدیک است. قاب‌ها و دید در شب‌ها در تصویر خیلی خوب 
است. این جنگ به شیوه‌ای اســت که دوربین کنار آدم‌هاست و خبرها با 

موبایل مخابره می‌شود.

 کارگردان: دلاور دوستانیان
 موضوع مستند: حیات‌وحش

دلاور دوستانیان:چند سالی است این گونه مستند در خارج از کشور با 
پرده آبی کار می‌شود. شاید در صحنه‌هایی از فیلم دست برده باشم اما در 
باورپذیری آن اشکالی ایجاد نمی‌کند. ساختن این نوع فیلم‌ها احتیاج به 
صبر دارد و باید بدانیم حیوانات به چه صدا و ضربه‌ای عکس‌العمل نشــان 
می‌دهند و بعد داستان‌پردازی را شــروع کردم. به‌طور شخصی با نریشن 
مخالفم اما گفتند در بخش‌هایی به وجود آن احتیاج است اما در فیلم‌های 

بعدی ترجیح می‌دهم تصویر حرف اول را بزند. 
خسرو نقیبی: استاندارد کاری که انجام‌شده واقعاً در حد نشنال جغرافی 
است که در مستندهای ایرانی نمونه آن را ندیده ام و به لحاظ بصری بسیار 
خوب بود. می‌خواهم بدانم کارگردان چقدر اجازه دخل و تصرف در این نوع 
فیلم‌ها را داشته است. مستندهای حیات‌وحش اصولاسلیقه‌ای هستند و 

تماشاگر می‌تواند تصمیم بگیرد که آن را ببیند یا نه.

 کارگردان: فاطمه موسوی
 موضوع مستند: آیینی

فاطمه موسوی: وقتی کار را شروع می‌کردم به این فکر نمی‌کردم مخاطب 
آن چه کسی است. من بوشهری‌ام و در کنار این مراسم ها بزرگ شدم و دلیل 
انتخابم علایق شخصی‌ام است.می‌خواستم درباره اتفاق جمعی از بین رفتن 
آیین ها در میان زنان بوشهری صحبت کنم.هرکدام از آیین‌های فیلم وزن‌ها یک 
مستند جداگانه محسوب می‌شوند. این شروه خوانی ها از زنان به‌صورت نسل به 

نسل منتقل می‌شود و این شروه خوانی‌ها در بوشهر بسیار بکر است و فصل‌بندی 
دارد و آن چه در بوشهر به‌عنوان تعزیه از گذشته دنبال می‌شد، کاملا مجزاست. 
خسرو نقیبی: شروه خوانی زنان در جنوب کشور در مراسم تعزیه موضوع 
ویژه و قابل‌توجهی است و در فرم، روایت و ســاختار مسائل قابل‌توجهی 
دارد. نوع قاب‌بندی و موضوع به‌گونه‌ای اســت که انگار مخاطب خارجی 
را جدی‌ترمی‌گیرد. فکر می‌کنم بیش تر امکان نزدیک شدن به این آدم‌ها 
وجود دارد و قصه بیش از هر زمانی حالت روایت گونه دارد. به عبارتی قصه 

خوب تعریف می‌شود اما انگار مخاطب آن‌من به‌عنوان یک ایرانی نیستم.

»بزمجه‌ها عاشق می‌شوند«»پل«

»میراث من آواز«

جامعه پیشرفته با جزئیات 
کار دارد

امسال در بخش بین‌الملل جشنواره‌ی »سینما حقیقت« 
شاهد فیلم‌های درخشانی هستیم که با تماشای آن می‌توانیم 
با روش‌های جدید روایت‌ و درام‌پردازی در سینمای مستند 
آشنا شــویم. اما امیدوارم که بعد از تمام شدن فیلم‌ها، ما 
مستندسازان در جلسه‌ای به صحبت در مورد فیلم بنشینیم 
و سطح سواد سینمایی مان را بالا ببریم. یکی از بزرگ‌ترین 
مشکلاتی که خود من هم با آن درگیر هستم، کم بودن میزان 
ارتباط ما با سینمای جهان و سطح سواد سینمای مستند 
است. سطح آگاهی من از سینمای مستند هم خیلی به‌روز 
نیست و می‌توانیم با تماشای فیلم‌های مستند جهان این 
کمبود را جبران کنیم. فکر می‌کنم مهم‌ترین اتفاق همین 
باشد؛ این‌که جشنواره‌ی »سینما حقیقت« هم درست 
شبیه تمام فســتیوال‌های جهانی، بخشی را به تولیدات 
داخلی اختصاص داده است و این رقابت می‌تواند منجر به 
پویایی شود. زمانی که می‌بینم یکی از دوستانم در همین 
حوزه یک فیلم خوب مستند ساخته است، من هم تلاش 

می‌کنم تا فیلم بهتری بسازم. 
در عین این‌که فیلم‌های خوبی از سراســر دنیا به نمایش 
درمی‌آید، باید فضایی فراهم شــود تا فیلم‌سازان فرصت 
تبادل نظر با هم را داشته‌ باشند. در تمام دنیا بعد از اکران 
فیلم‌ها، جلسات پرسش و پاسخ برپا می‌شود. اتفاقی که در 
سینمای ایران خیلی جدی گرفته نمی‌شود و در جشنواره‌ی 
فیلم فجر به نشســت مطبوعاتی معروف شده است و در 
سینما حقیقت چنین جلساتی به صورت فشرده وجود 
دارد. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به فیلم‌ساز فرصت 
می‌دهد تا شاهد بازخوردها درباره‌ی فیلم باشد و از سویی 
دیگر فرصت برقراری ارتباط مخاطب با فیلم‌ساز را مهیا 
می‌کند. اگر بین مخاطبان فیلم‌سازی هم باشد، می‌تواند 
سوالات تکنیکی یا مضمونی خود را از سازنده‌ی فیلم بپرسد. 
این اتفاق می‌تواند کمک زیادی به فیلم‌ساز بکند اتفاقی که 
متاسفانه در سینمای مستند رخ نمی‌دهد.  نکته‌‌ی دیگری 
که می‌تواند به پویا شدن صنعت سینمای مستند کمک کند، 
برگزاری کارگاه‌های آموزشی است. کارگاه‌هایی که می‌تواند 
برای فیلم‌سازان مفید واقع شود. عقیده دارم حالا باید یک پله 
بالاتر برویم؛ بهتر است قبل از برگزاری کارگاه، درست مانند 
تمام دنیا، جزییات کارگاه را اعلام کنیم. این که فقط بدانیم 
قرار است کارگاهی در مورد سینمای بدون فیلمنامه برگزار 
شود، برای من فیلم‌ساز کافی نیست؛ سینمای بدون فیلم‌نامه 
به چه معنا است؟ باید بدانم که برای چه چیزی می‌خواهم به 
آن ورک‌شاپ بروم و این جزییات است که تفاوت جامعه‌ی 
پیشرفته و جامعه‌ی در حال پیشرفت را روشن می‌کند. 
جامعه‌ی پیشرفته بیش تر با جزییات کار دارد و جامعه‌ی رو 
به پیشرفت در مورد کلیات حرف می‌زند و به همین خاطر 
فکر می‌کنم بهتر است برنامه‌ریزی‌های جزئی‌تری در مورد 

برنامه‌های سال آینده داشته باشیم. 

یــــادداشــــت
E D I T O R I A L

مهدی گنجی
مستندساز
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مستندسازان را پشیمان نکنید
گفت‌وگو با »محمدمهدی طباطبایی‌نژاد«، دبیر نهمین جشنواره »سینما حقیقت«

نهمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی »سینما حقیقت« در حالی برگزار می‌شود 
که محمدمهدی طباطبایی‌نژاد مثل دو دوره‌ی گذشته دبیر این جشنواره است. 
محمدمهدی طباطبایی‌نژاد که سابقه‌ی سال‌ها مدیریت فرهنگی در تلویزیون را 
دارد و سال ها در سمت معاون فرهنگی و قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی در این مرکز فعالیت کرده بود، از سال ۹۲ به عنوان مدیرعامل مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی در این مرکز مشغول به کار است. حضور طباطبایی‌نژاد در 

همه‌ی سال‌های اخیر در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، باعث شده او 
تسلط ویژه‌ای به احوال سینمای مستند کشور پیدا کند. تسلطی که اولین پیامدش 
از دوره‌ی هفتم، تغییر جشنواره‌ی »سینما حقیقت« از شکل موضوعی به شکل 
جشنواره‌های مرسوم فیلم مستند دنیا بود. تغییری که بعد از گذشت دو سال به 
استاندارد این جشنواره تبدیل شده است؛ استانداردی که طباطبایی‌نژاد و گروه 

برگزاری جشنواره در پی ارتقای آن هستند.

این دوره از جشنواره »سینما حقیقت« چه تغییراتی 
نسبت به دوره‌های قبلی جشنواره داشته است؟

ما بنا نداریم هر سال جشنواره را به کلی دگرگون کنیم. همه‌ی 
جشــنواره‌های معتبر دنیا تلاش می‌کنند به اســتانداردی 
برسند و بعد این استاندارد را ارتقا بدهند. ما امسال تلاش بر 
ارتقای استانداردی داشتیم که فکر می‌کنم در جشنواره‌ی 
سال گذشته به آن دســت پیدا کردیم. کسانی که به صورت 
جدی سینمای مســتند را در ســطح دنیا رصد می‌کنند و 
می‌شناسند اذعان می‌کنند که جشنواره‌ی »سینما حقیقت« 
هم توانسته با مخاطب خودش ارتباط خوبی برقرار کند، هم 
از خارج از سینمای مستند مخاطب علاقه‌مند را به سینمای 
مستند دعوت و جذب کند. سال گذشته اتفاق خوب همین 

بود که آمار جدی‌ای از مخاطبان جشنواره کسانی بودند که 
فعالان سینمای مســتند نبودند. در این دوره سعی کردیم 
جایزه‌ی شــهید آوینی را به یک جایزه‌ی بین‌المللی تبدیل 
کنیم. چهار فیلم با موضوع مقاومت از بخش بین‌الملل به این 
بخش آمده‌اند و به رقابت با هم می‌پردازند. امسال قدم اولیه 
را برداشتیم و فیلم‌ها را خودمان انتخاب کردیم ولی در سال 
آینده با آمادگی بهتر تــاش خواهیم کرد بخش بین‌الملل 
جایزه‌ی شــهید آوینی را پررنگ‌تر کنیم و حوزه‌ی مقاومت 
و استکبارســتیزی را که امروزه در سینمای مستند دنیا هم 
اهمیت پیدا کرده، در طول سال رصد کنیم و به جشنواره‌ی 
بعدی دعوت کنیم. در این دوره‌ی جشنواره،‌ بخش‌های جنبی 
بسیار فعال هستند. بخش ویژه بحران آب به دلیل اهمیتی که 
موضوع بحران آب هم در حوزه‌ی بین‌الملل و هم در حوزه‌ی 
ملی دارد، به بخش‌های جنبی اضافه شــده است. به همین 
دلیل در جدول برنامه‌ی »کیهان ما« در بخش بین‌الملل که 

ویژه‌ی موضوعات روز دنیاست،‌ فیلم‌هایی با موضوع بحران آب 
در سطح جهان خواهیم دید و در بخش مسابقه‌ی ملی هم در 
فیلم‌هایی با موضوع ویژه‌ی بحران آب در سطح کشور به نمایش 
درمی‌آیند. در بخش بین‌الملل تنوع بیش تری در بخش جنبی 
داریم. در بخش »آمریکا، واقعیت یا رویا« که نگاهی منتقدانه 
به جامعه‌ی آمریکایی است، هفت فیلم به نمایش درمی‌آید که 
پنج فیلم این بخش را مستندسازان آمریکایی ساخته‌اند. برای 
بخش »روزگار ما« فیلم‌های سیاسی-اجتماعی روز سینمای 
جهان را انتخاب کرده‌ایم. نمایش ویــژه‌ی ۱۵ فیلم مطرح 
سینمای مستند دنیا -که بهترین‌های تولیدات جشنواره‌های 
سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و بهترین‌های جشنواره‌های مستند 
دنیا بودند- یکــی از بخش‌های جنبی مهم بخش بین‌الملل 

جشنواره‌ی امسال است.
کیی از تغییرات جشنواره‌ی نهم »سینما حقیقت« 
اضافه شدن جایزه موسیقی به این جشنواره است؟ 

محمدمهدی 
طباطبایی نژاد

دبیر نهمین جشنواره ی 
»سینما حقیقت«

N E W SR E P O R T

I N T E R V I E W

مدیران جامعه 
و مسوولان 

سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی 

باید از اهالی 
حرفه‌ای سینمای 

مستند بخواهند 
فیلم‌هایی بسازند 

که نشان‌دهنده 
معضلات و مسائل 

جامعه باشد

محبوبه افتخاری
روزنامه نگار

C I N E M A V E R I T E
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مستندسازان رکورددار در نهمین جشنواره »سینما حقیقت«
محمد مقدم، وحید فراهانی، میلاد خالقی‌منش و محسن اردستانی‌رستمی با ارائه‌ی 5 فیلم مستند به دبیرخانه‌ی نهمین 
دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی »سینما حقیقت«، رکورددار کارگردانی فیلم مستند در این جشنواره شدند. امیر شکرگذار، 

مهدی چلانی، علی شهابی‌نژاد، حسین غلامی، سجاد زارع‌فیروزی، سعید البوعبادی، سیدمحمدحسین هاشمی، مریم‌السادات 
مومن‌زاده و ناهید یزدی هم با ارائه‌ی ۴ فیلم مستند، در جشنواره‌ی نهم »سینما حقیقت« شرکت کردند. 

A festival like Cinéma Vérité Festival can be 
effective with regard to the informing aspect 
of the documentary cinemas as well as for 

improving the qualitative and quantitative 
levels of documentary production in 

the country. One of our objectives is 
to find a place for the documentary 

cinema among a wide range of 
spectators as a crucial index in 

order to develop awareness, 

knowledge and general understanding toward 
life and culture. On the other hand, the festival 
is a platform for showcasing works and a place 
for competition and serious and encouraging 
acts of those active in the documentary section. 
It also provides an atmosphere for offering new 
works for buyers and the specialists in the field 
of documentary cinema. In this festival, we have 
a film market and some comprehensive research 
workshops that could update those active in 

the field of documentary cinema with the latest 
developments in this section. Aside from being 
an educational, inspiring and promotional 
event, this festival is a big family gathering 
for all the people active in the documentary 
cinema section. Holding of this gathering is one 
of the necessities of the documentary cinema as 
well as an opportunity for getting those active 
in documentary section together for closer 
interaction.

a big family gathering

ما به دنبال 
جشنواره‌ای خنثی 
نیستیم و سیاست ما 
در این سه دوره‌ی 
جشنواره این بوده 
که اگر فیلمی با 
رعایت انصاف، ادب 
و اخلاق حتی با نگاه 
تیز، منتقدانه ساخته 
شود، در صورت 
کیفیت داشتن 
می‌تواند در جشنواره 
حضور پیدا کند

چرا این جایزه را به جایزه‌های جشنواره اضافه کردید 
و خودتان فکر می‌کنید موسیقی در ارتقای سطح 

کیفی یک فیلم مستند چه تاثیری دارد؟
یکی از نکاتی که بعضی از مستندسازان در سال‌های اخیر به 
آن توجه جدی کرده‌اند، تولید موسیقی برای فیلم مستند بود. 
سال گذشته فیلم »آتلان« از جشن خانه‌ی سینما جایزه‌ی 
موسیقی گرفت. من فیلم را قبل از ساخت موسیقی و بعد از 
ساخت موسیقی دیدم و تفاوت و تاثیر زیادی را که موسیقی 
روی کیفیت فیلم داشت، کاملا حس کردم. ما فکر کردیم از 
این دوره‌ی جشنواره، با اهدای یک جایزه به موسیقی می‌توانیم 
مستندســازان‌مان را تشــویق کنیم که به جای استفاده از 
موســیقی انتخابی به ساخت موســیقی برای فیلم‌هایشان 
فکر کنند. برداشتن این قدم‌ها با این هدف صورت می‌گیرد 
که تولید فیلم مستند را از تولید یک برنامه‌ی تلویزیونی که 
موســیقی انتخابی دارد، جدا کنیم. فیلم مستند یک هویت 
هنری دارد و این هویت هنری باید در همه‌ی اجزای آن وجود 
داشته باشــد. بین داوران این دوره‌ی جشنواره هم آقای آریا 
عظیمی‌نژاد حضور دارند تا موســیقی فیلم‌های مستند به 

صورت جدی داوری شود.
شما که سال‌هاست تجربه‌ی مدیریت فرهنگی دارید 
و خودتان هم مستندسازی کرده‌اید، از جشنواره‌ی 

»سینما حقیقت« چه توقعی دارید؟
سینمای مستند فارغ از وجوه فیلمیک، باید واجد یک مفهوم 
آموزشــی و مفهوم و محتوای اجتماعی بشــارت‌دهنده یا 
انذاردهنده باشد. مفهومی که فراتر از فیلم است. به عقیده‌ی 
من سینمای مستند نزدیک‌ترین جزء هنر سینما به عامیت 
فرهنگ اســت. شــما اگر بخواهید فرهنگ یــک جامعه را 
تحت‌تاثیر قرار دهید؛ بیش از تاثیرگذاری سینمای داستانی 
می‌توانید روی تاثیرگذاری مســتقیم‌تر و دقیق‌تر سینمای 
مستند حســاب کنید. ما وقتی درباره‌ی سینمای مستند 
حرف می‌زنیم، درباره‌ی فرهنگ حــرف می‌زنیم. از آگاهی، 
دانش و نگاه منتقدانه اجتماعی برای اصلاح حرف می‌زنیم که 
فراتر از تفریح، سرگرمی و گذران اوقات فراغت است. میل به 
آگاهی باعث توسعه‌ی سینمای مستند می‌شود. جامعه‌ای که 
نیازمند آگاهی، توسعه و فهمیدن است، جامعه‌ای است که به 
سینمای مستند جدی‌تر توجه می‌کند. با این تعریف و توضیح، 
جشنواره‌ای مثل جشنواره‌ی »سینما حقیقت« می‌تواند هم در 
وجه آگاهی‌دهنده‌ی سینمای مستند مؤثر باشد، هم در ارتقای 

سطح کیفی و کمی مستندسازی در کشور.
یکی از اهداف ما این اســت که بتوانیم سینمای مستند را به 
عنوان شاخصه‌ی جدی در جهت توسعه‌ی آگاهی، دانش و 
فهم عمومی از زندگی و فرهنگ به میان مخاطبان فراگیر ببریم. 
در عین حال جشنواره ویترین و محل رقابت و عمل انگیزشی 
جدی برای فعالان حوزه‌ی مســتند است. همچنین فضای 
عرضه‌ی آثار برای خریداران و کسانی که مخاطب تخصصی 
سینمای مستند هستند. ما در این جشنواره هم بازار فروش 
فیلم داریم و هم کارگاه‌های فشرده‌ی پژوهشی که اطلاعات 
اهالی سینمای مستند با حضور در این کارگاه‌ها به‌روز شود. این 

جشنواره به موازات همه‌ی کارکردهای آموزشی، انگیزشی و 
تبلیغی، یک میهمانی بزرگ خانوادگی هم برای همه‌ی اهالی 
و فعالان سینمای مستند است. برگزاری این میهمانی یکی 
از ضرورت‌های سینمای مستند است که فرصتی است برای 
دورهم جمع شدن و تعامل اهالی سینمای مستند با یکدیگر.

در این دوره از جشنواره تعداد فیلم‌هایی با موضوعات 
اجتماعی کمتر شده اســت. به عنوان مدیر مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی فکر می‌کنید چرا 
در سال‌های اخیر تعداد کمتری از فیلم‌سازان سراغ 

ساخت مستندهای اجتماعی رفته‌اند؟
نزدیک به یک ســوم فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره‌ی 
امسال فیلم‌هایی با موضوعات اجتماعی هستند اما می‌توانم 
سوال شما را این‌طور تفسیر کنم که تعداد فیلم‌های جسور 
و فیلم‌هایی که موضوعات نقد اجتماعی دارند در این دوره از 

جشنواره کم بوده است، که آمار تقریبا درستی است.
یکــی از معیارهای جامعه‌ی خلاق و پویــا و غیرراکد وجود 
مستندهای نقادانه‌ی اجتماعی است. فیلم‌هایی که باید در 
فضای منصفانه ســاخته و دیده شوند. اصلی‌ترین دلیل این 
موضوع که ساخت فیلم‌های نقادانه‌ی اجتماعی در سال‌های 
اخیر کم شده، این است که جامعه‌ی ما نسبت به حضور این 
فیلم‌ها سخت‌گیر شده. به عنوان مثال یک فیلم با موضوعی 
منتقدانه ساخته می‌شــود و به مذاق کسی خوش نمی‌آید، 
در این شــرایط آن‌قدر به کارگردان و تهیه‌کننده‌ی آن فیلم 
حمله می‌شود و چنان متهم به ســیاه‌نمایی می‌شوند که از 
ساخت چنین فیلمی پشیمان شوند. در حالی‌که آن کارگردان 
فقط یک مســاله را مطرح کرده که به عنوان مثال چرا آمار 
طلاق بالاست؟ یا چرا مشکلات زیست‌محیطی وجود دارد؟ 
اما گروهی به این فیلم‌سازان انگ می‌زنند؛ انگ سیاه‌نمایی، 
دشمنی با نظام، غرب‌گرایی و ... این انگ‌زدن‌ها جسارت من 
مدیر را کم می‌کند، جسارت من فیلم‌ساز و من حمایت‌کننده 
را کم می‌کند و محصولش این می‌شود که کمتر فیلمسازی 
سراغ ساخت فیلم‌های نقد اجتماعی برود. من بارها به دوستان 
گفته‌ام که ما به دنبال جشنواره‌ای خنثی نیستیم و سیاست 
ما در این سه دوره‌ی جشنواره این بوده که اگر فیلمی با رعایت 
انصاف، ادب و اخلاق حتی با نگاه تیز، منتقدانه ساخته شود، 
در صورت کیفیت داشتن می‌تواند در جشنواره حضور پیدا 
کند. ظرفیت جامعه‌ی ما باید بالا برود تا فیلم‌های منتقدانه‌ی 

اجتماعی کیفیت و کمیت بیش تری پیدا کنند.
گروهی از سینماگران و مستندسازان معتقدند فیلم 
مستند یا بخش زیادی از تولیدات سینمای مستند را 
باید مسوولان ببینند و نه مخاطب عام. شما این زاویه 
دید را قبول دارید؟ برای این‌که مسوولان فیلم‌های 
مستند را ببینند، در مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی اقدامی کرده‌اید؟
یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد و شاید ما مقصر آن 
باشیم این است که مستندساز ما جامعه‌ی مخاطبش را درست 
تعریف نمی‌کند. مخاطب یک فیلم مستند ما ممکن است گاهی 
فقط یک نفر باشد. مثلا در یک کارخانه‌ی تولیدی لازم است 

فیلمی بســازیم که فقط مدیر کارخانه ببیند. لازم نیست فرد 
دیگری آن فیلم را ببیند و اجزای کارخانه به هم بریزد. مشکلاتی 
در آن کارخانه وجود دارد که فقط و فقط باید مدیر کارخانه از آن‌ها 
آگاه شود تا بتواند برای رفع‌شان راه‌حلی پیدا کند. در جامعه هم 
ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. ممکن است نیاز باشد فیلم‌هایی 
تولید کنیم که فقط جامعه‌ی پزشکان، مهندسان، مدیران یا 
مسوولان سیاســی یا فرهنگی ببینند. با این رویکرد می‌شود 
فیلم‌هایی ساخت که فقط نمایندگان مجلس ببینند، نه هیچ 
مخاطب دیگری. اما جامعه‌ی ما آن‌چنان سیاست‌زده است که اگر 
فیلم‌سازی سراغ سوژه‌ای برود که به عنوان مثال فقط نمایندگان 
مجلس مخاطب آن هســتند، همین که خبر ساخت چنین 
فیلمی درز پیدا کند، آن فیلم‌ساز مورد اتهام و انگ سیاه‌نمایی 
قرار می‌گیرد. در حالی‌که اگر به تفکیک و تعریف درست مخاطب 
سینمای مستند معتقد باشیم، یک مســتند می‌تواند برای 
جامعه‌ی عام مفید نباشد اما وقتی مسوولان مرتبط با موضوع 
آن را ببینند، فیلم خاصیت شفادهندگی پیدا کند. ما باید از بعُد 
مخاطب، سینمای مستند را تخصصی‌تر ببینیم. متاسفانه تا امروز 
نتوانسته‌ایم حرکت جدی‌ای در راستای ساخت فیلم‌های مستند 
فقط برای مسوولان داشته باشیم. چون به عقیده‌ی من این فرآیند 
باید از سمت مسوولان جامعه آغاز شود. مدیران جامعه و مسوولان 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید از اهالی حرفه‌ای سینمای 
مستند بخواهند فیلم‌هایی بسازند که نشان‌دهنده‌ی معضلات و 
مسائل جامعه باشد. مسوولان باید از مستندسازان بخواهند که 

مسائل جامعه را با چشم تیزبینشان ببینند و به نمایش بگذارند.
بعد از برگزاری دو دوره جشنواره‌ی »سینما حقیقت« 
الان که در حال برگزاری ســومین دوره با مدیریت 
خودتان هستید، فکر می‌کنید نقاط ضعف جشنواره 

»سینما حقیقت« چیست؟
نقطه ضعف‌هــا را با ‌تجربه‌هایی که در هر دوره از جشــنواره 
در حال کسب آن‌ها هســتیم، رفع خواهیم کرد. به هر حال 
جشنواره‌های معتبر مستند دنیا بسیار با سابقه‌اند و ضعف‌هایی 
که در جشنواره‌ی فیلم‌های مستند ما وجود دارد، به سابقه‌ی 
کاری، آزمون و خطاهای برگزارکنندگان و ســایق مختلف 
برگزارکنندگان جشنواره برمی‌گردد. اما همه‌ی فراز و فرودهایی 
که مدیریت‌های مختلف داشته‌اند، تلاش‌هایی رو به جلو بوده 
است. من ترجیح می‌دهم به جای تشریح نقطه‌ی ضعف‌ها -که 
البته به آن‌ها آگاه هستیم- از امیدها و آرزوها بگویم. خدا را شکر 
در این سال‌ها جشنواره‌ی »سینما حقیقت« جایگاه خودش را 
بین اهالی سینمای مستند پیدا کرده و اهالی سینمای مستند 
آن را معتبر می‌دانند. در سطح بین‌المللی هم توانسته‌ایم به 
درستی خودمان را معرفی کنیم و میهمان‌های خارجی هم 
عمدتا خبرهای خوبی از جشنواره به کشورهایشان برده‌اند. 
با این جایگاه آرزوی من این اســت که در سال‌های نه‌چندان 
دور جشنواره‌ی »سینما حقیقت« هم مثل جشنواره‌ی فیلم 
فجر نه‌تنها در تعداد محدودی سالن سینما، بلکه در همه‌ی 
سالن‌های ســینماهای پایتخت و حتی در شهرستان‌ها هم 
برگزار شود و میهمانی اهالی سینمای مستند باشکوه‌تر و البته 

موثرتر در ارتقای سطح کیفی این سینما برپا شود.
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زندگي در پشت‌بام
»بازي« سه اپيزود از زندگي و بازي كبوتربازها را 

در سه استان مختلف ايران نمایش مي‌دهد

امين رحيمي براي ساخت مستند »بازی«، دو سال تحقيق كرده 
است. او حتي داســتان‌هاي عامه‌پسند در اين باره را خوانده و 
فيلم‌هايي را هم كه با موضوع كبوتر و كبوتربازي ساخته شده، 
ديده است. به همه شــهرهايي كه به كبوتربازي معروف است، 
سفر كرده و حتي افراد خاصي را هم پيدا كرده است كه در نهايت 
راضي نشــد‏ه‏اند جلوي دوربين مستند او بيايند. او حتي محل 

برگزاری بزرگ‌ترين مسابقه‌ی كبوتربازي در تهران را هم پيدا 
كرده و از آن‌ها فيلم گرفته است. خودش مي‌گويد از راش‌هایی 
که گرفته و از تحقيقاتي كه انجام داده است، مي‌تواند سريالی 
ده قسمتي درباره‌ی كبوتربازها بسازد. اما به قول خودش، اين‌قدر 
كار را تراشيده تا در طول نود دقیقه‏ی مستند »بازي«، تماشاچي 

همه چيز درباره‌‌ی كبوتربازي ببيند. 

امين رحيمي
متولد 1360، اهل اسفراين 
و فارغ‌التحصيل كارشناسي 
سينما است. او مستندهاي 

»موسي پهلوان«، »سالوك«، 
»اجاق روشن«، »سال نو«، 

»دعوت«، »نان بودن« و 
چند مستند و فيلم كوتاه 

داستاني ديگر در كارنامه‏ی‌ 
كاري خودش دارد. رحيمي 
در دوره‌ی چهارم جشنواره 
حقيقت هم نامزد دریافت 

جایزه بهترين فيلم شده بود. 

چه‌طور شد كه اين موضوع كبوتربازي را براي 
ساخت مستندتان انتخاب كرديد؟

اين مســتند، درباره‌ی آدم‌هايي است كه به كبوتربازي 
مشغول هستند. چيزي كه براي من به عنوان مستندساز 
جالب بود، خرده‌فرهنگي اســت كه بين كبوتربازها در 
جامعه شكل گرفته است. شــايد از ديد  فردی عادي و 
از بيرون، فرهنگ خاصي به حســاب نيايــد، اما وقتي 
وارد جمع اين افراد شــدم، عده‌ی‌ زيادي از سطح‌هاي 
مختلف اجتماعــي و اقتصادي، از آدم‌هاي مشــهور و 
ورزشــكارها گرفته تا آدم‌هاي تحصيلك‌رده و دكتر و 
مهندس و حتي ســرمايه‌دارها و كارخانه‌دارها، در بين 
كبوتربازها ديدم. اين آدم‌‌ها بسيار عاشق اين كار بودند. 
من هم با ديدن تنوع ســطح اجتماعي آدم‌هايي كه به 
اين كار مشغول بودند، ترغيب شدم مستندي درباره‌ی 

كبوتربازها بسازم. 
شما در اطراف‌تان كســي را ديده بوديد و با 

اين خرده‌فرهنگي كه مي‌گوييد، آشــنايي 
قبلي داشتيد؟

بدون پيش‌زمينه نبودم. در گذشته در بين همسايه‌ها 
و آشناهاي‏مان ديده بودم. هميشه هم برايم جالب بود 
كه اين‌ها چرا اين قــدر ديوانه‌وار به اين كار علاقه‌مند 
هستند. بعد از ساخت چند مستند، فكر كردم كه اين 
موضوع جاي كار زيادي دارد. در ابتدا هم نمي‌خواستم 
مســتندم فقط درباره‌ی انــواع بازي‌هــاي مرتبط با 
كبوتربازي باشــد. موضوع‌هاي مختلــف ديگري در 
فكرم بود. مانند نــژاد كبوترها و معضلاتي كه اين كار 
براي خــود كبوتربازها دارد؛ معضلاتــي مانند اينك‏ه 
كبوتربازها تشــکل خاصي ندارند و همين برا‌ی‏شــان 
مشــكلاتي به وجود مــي‌آورد. من در زمــان انجام 
تحقيقاتم در ابتدا متوجه شدم كه در اروپا كبوتربازها 
صنــف مخصوص به خودشــان را دارنــد. حتي ليگ 
كبوتربازي دارند و انگلستان به صورت خيلي حرفه‌اي 
اين ليگ‌ها را برگزار ميك‌ند. درست مانند مسابقه‌هاي 
فوتبال، قبل از شــروع ليگ، كبوترهــا را بايد ثبت‌نام 
كنند و اگر ايــن مراحل اتفــاق نيفتــد، كبوتربازها 

ایثار قنواتی
روزنامه نگار

نمي‌توانند در مسابقه شــركت كنند. اما بعد از انجام 
تحقيقات به اين نتيجه رســيدم كه بهتر است بيش‏تر 

روي انواع بازي‌ها متمركز شوم. 
تحقيقاتتان را با اســتفاده از چه منابعي انجام 

داديد؟
تحقيقات من دو ســال طول كشيد. در ابتدا با تحقيقات 
كتابخانه‌اي شروع كردم. ‏كيسري از كتاب‌ها را به‏سختي 
پيدا كــردم و برخی هم مقداری راحت‌تر در دســترس 
بود. من با نويســنده‌هاي اين كتاب‌هــا مصاحبه كردم. 
بعضي‌هايشان پزشك و دامپزشك بودند و حتي خودشان 
به نوعي پرنده‌باز بودند. در كنار اين تحقيقات، تحقيقات 
ميداني زيادي هــم انجــام دادم و با تعــداد زيادي از 
كبوتربازها و كارشناس‌هايي كه در اين زمينه كارشناس 

بودند، صحبت كردم.
 خود اين كبوتربازهايي را كه در اين سه اپيزود 

مي‌بينيم، چطور انتخاب كرديد؟
اين‌ها را مانند انتخاب بازيگر براي كي فيلم داســتاني 
انتخاب كردم. من پشــت‌بام به پشــت‌بام گشتم و اين 
كبوتربازهــا را انتخاب كردم. شــكل انتخاب هم به اين 
صورت بود كه من از ايــن كبوتربازها فيلم گرفتم و بعد 
آن‌هايي را كه جلوي دوربين راحت‌تر بودند و شخصيت 
كاريزمات‌كيتري داشــتند، انتخاب كردم. درواقع اين‌ها 
كبوترباز‌هايي بودند كه مي‌شد داستان را با آن‌ها جلوي 

دوربين جلو برد.
 به غيــر از راحت‏بودن جلــوي دوربين، چه 

ويژگي‌هاي ديگري در انتخابتان دخيل بود؟
اين‌ها جــزو بهترين‌ها هســتند. از خيلي‌ها پرس‌وجو 
كردم و همه، اين‌‌ها را به مــن معرفي كردند. مثلا در 
مســابقات گرو‌ه‌بندي، اين‌ها جزو بهترين‌هاي تهران 
هستند. بعضي‌هاي‏شــان هم خيلي علمي اين كار را 
انجام مي‌دهند. مثلا در خوزســتان، كبوترهايي را از 
آلمان وارد ميك‌نند كه بــه كبوترهاي آلماني معروف 
هستند. اين كبوترها نژادشان اصلاح شده است و اصلًا 
براي مسابقه‌هاي مســافتي از آن‌ها استفاده مي‌شود. 
در مصاحبه‌هايي كه بــا كبوتربازها انجام دادم متوجه 
شدم كه بعضي‌شان واقعاً سواد اين كار را دارند. آن‌ها 
براي من به شــكل خيلي عملي دربــاره‌ی نژاد و نوع 
كبوتر توضيح مي‌دادند. در كنار اين‌ها ســابقه‌ی افراد 

هم برايم مهم بود. 
بعضي از اين كبوتربازها بيســت‌وپنج تا ســي سال در 
اين كار بودند و از پدر و پدربزرگشان اين كار را به ارث 

برده بودند. 
شما گفتيد كه آشنايي مختصري با اين آدم‌ها 
داشتيد، اما نگاهتان به كبوتربازها قبل و بعد از 

ساخت اين مستند خيلي تغيير كرد...
نمي‌توانم بگويم نگاهم به اين آدم‌ها خیلی تغيير كرده 
اســت. اما مي‌توانم بگويم كه حالا اين آدم‌ها را بيش‏تر 
درك ميك‌نــم. پیش از اين، مي‌ديدم كــه كبوتربازها 
زندگیشان را سر اين كار مي‌دهند و این شیوه‏ی زیستی 
چيزي از اعتياد كم ندارد و آن كســي كه وارد اين كار 
مي‌شود ديگر نمي‌تواند به‏راحتي رهايش كند. حتي من 
با خانواده و اطرافيــان بعضي از اين كبوتربازها صحبت 
كردم و خيلي‌هاي‌شــان از اين كار شــكايت داشتند و 
مثلا مي‌گفتند كه همســرمان مــا را فراموش كرده و 
همه‏ی زندگي‌اش را روی پشــت‌بام به سر می‏برد. من 
با كارخانه‌داري مواجه شــدم كه جلوي دوربين براي 

كبوترهايش اشك مي‌ريخت. 
قبل از اين، احساس‌ها را درك نميك‌ردم اما وقتي وارد 
جمع آن‌ها شــدم، كه تعدادشان هم كم نیست، حالا تا 
حدودي دركشان ميك‌نم و نظرم نسبت به آن‌ها عوض 

شده است.

بازی

»بازي«، سه اپيزود از زندگي اجتماعي كبوتربازها است. هر یک از اين 
سه اپيزود روايت، داستان متفاوتي از روند بازي، نوع مسابقه و علاقه‌ی 
كبوتربازها به اين پرنده است. اين مستند در سه استان تهران، خراسان 
و خوزستان كه به انواع بازي‌هاي كبوتربازي مشهور هستند، مي‌گذرد. 

C I N E M A V E R I T E



لطفا وحشت کنید!
گفت‌وگو با »رامبد جوان« درباره مستندهای محیط‌زیستی و بحران آب

سال‌هاست که »رامبد جوان« را به‌عنوان هنرمندی دغدغه‌مند نسبت به جامعه و 
محیط‌زیست می‌شناسیم. او بارها در برنامه‌ی »خندوانه« به مشکل بحران آب و تشیکل 
کمپین »قطره‌ قطره« اشاره کرد. امسال بخشی در جشنواره برای مستندسازی درباره‌ی 
»بحران آب« در نظر گرفته شده و رامبد جوان هم معتقد است که باید به شیوه‌ای 
درباره‌ی بحران آب مستند بســازیم که همه آن را بشنوند و فراگیری آن در سطح 

جامعه گسترده باشد. جوان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به 
موفقیت فیلم‌سازانی که با بودجه‌ی کم فیلم می‌سازند، اشاره 
می‌کند و از مستندهای محیط‌زیستی مورد علاقه‌اش می‌گوید. با 
این کارگردان-بازیگر همراه شدیم تا از شگردهای تاثیر ساخت 

مستند درباره‌ی بحران آب و سینمای مستند بگوید.

از آنچه به ‌عنوان جریان ســینمای مستند در 
ایران شناخته می‌شود، چه برداشتی دارید؟

تصورم این است که سینمای مســتند پویاتر و موفق‌تر 
از سینمای داستانی ما است. شــاید چیزی که دربار‌ه‌ی 
آن صحبت می‌کنم، قطعی نباشــد اما سینمای تجربی، 
فیلم‌سازان کوتاه و مستندسازان ما که بودجه‌های جدی 
برای کارهایشان اختصاص داده نمی‌شود و یاد گرفته‌اند 
با بودجه‌ی کم فیلم بسازند، موفق‌تر هستند. معمولا پول 
و بودجه‌های بزرگ تر، از جانب کسانی به این نوع فیلم‌ها 

اختصاص داده می‌شود که شــناخت کم تری نسبت به 
حوزه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، دارند. ازطرفی 
ســرمایه‌گذاران به دلیل در دست داشتن سرمایه، تصور 
می‌کنند اجازه‌ی دخالت، نظر دهی و گنجاندن سلیقه‌ی 
خود در فیلم را دارند و این کار به کیفیت فیلم و ســینما 
آسیب می‌زند. در این میان شاید فیلم‌ساز هم اعتماد به 
‌نفس کم تری برای پیشروی پیدا کند که یا به دلیل وجود 
سرمایه‌گذار اســت یا چون می‌داند که برای فیلم هزینه 
می‌شود، می‌خواهد تلاشــی بیش از حد برای بازگشت 
ســرمایه انجام بدهد. بنابراین پروژه‌هایی که بودجه‌های 
شــخصی و کوچک به آن اختصاص داده می‌شود، اصولا 

موفق‌تر هستند.

شما فکر می‌کنید جای چه 
نوع مستندهایی در سینمای 

مستند ایران خالی است؟
این‌که چه نوع مســتندی ساخته شود، 

بســتگی به نوع نگاه آدم‌هــا دارد و فکر 
می‌کنم مستندهای علمی و زیست‌محیطی 

کم تر می‌بینیم. ما در دورانی زندگی می‌کنیم 
کــه زمین در حــال نابودی اســت. تصورم 
این اســت که باید به همه ‌چیــز جزئی تر و 
از بالاتر نگاه کنیم. چون بــا این نوع دیدگاه 
می‌توانیم حتی با یک نگاه جزئی به یک شیء، 
برداشــت‌های بزرگ تری از جهان و کائنات 

نسرین بختیاری
روزنامه نگار
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داشته باشیم. بشر امروز احتیاج به مستندهایی با زمینه‌ی 
علمی و ساختار هوشمندانه و جذاب برای عموم مردم دارد. 
این مهم است که مستند برای همه‌ی مردم تولید شود و 
لازم است که ابعاد مستندسازی آن‌قدر گسترده شود که 
مردم مخاطب آن شوند. به نظرم دوران سخت و عجیبی 
را در جهان می‌گذرانیم و مستندسازان می‌توانند برای ما 
روایت کنند که ما آدم‌ها با جهــان خود و موجودات چه 
می‌کنیم. فکر می‌کنم بیش از همه، جسارت و جرات برای 
تجربه کردن چیزی که ممکن است هیچ‌کس روی خوش 
به آن نشان ندهد، کم شــده است. همیشه باید جسارت 
وجود داشته باشد تا راه جدید باز شود. باید از مدگرایی در 
ساخت فیلم فاصله بگیریم؛ به این معنی که در مقطعی در 
سینمای داستان‌گو، قصه‌گویی رئالیستی به سبک اصغر 
فرهادی مد می‌شــود و در مقطعی هم نیمی از مستندها 
در فضای اجتماعی طبقه‌ی‌ فقر و ... ساخته می‌شود و اگر 

این مدبودن از ذهن بیرون برود، شرایط بهتر می‌شود.
همه از سختی‌های ســاخت برنامه موفقی مثل 
»خندوانه« و این‌که برنامه را بر اساس پژوهش 
و نیازســنجی پیش می‌بردید، تا حدودی آگاه 
هستند. با توجه به تجربه‌های مشابه زیادی که 
داشته‌اید، نقش پژوهش را در سینمای مستند 

چطور ارزیابی می‌کنید؟
پژوهش چه از نظر میدانی و چه از نظر تجربه‌ی سازنده، 
بخش جدایی‌ناپذیر فیلم مســتند اســت. در مســتند 
»بختک« -که من تهیه‌کننده‌اش بودم- محمد کارت به 
عنوان کارگردان، تجربه‌ی حضور میدانی در فضای فیلم 
را داشــت و این کار به ‌نوعی پژوهش محسوب می‌شود. 
به نظرم هر کاری از جملــه تولید یک محصول خوراکی 
تا تولید یک خودرو احتیاج به پژوهش دارد. متاســفانه 
فکر می‌کنــم پژوهش در ایران به ‌عنوان بخشــی جدی 
که روی آن سرمایه‌گذاری کنند، تلقی نمی‌شود و ما نیز 

چندان حوصله و عادت به پژوهش نداریم. مستندسازان 
بدون پژوهش عملا کاری نمی‌توانند انجام دهند و تخیل 
تنها بخشی از کار مستند را تشــکیل می‌دهد. بنابراین 
مستندســازان باید بدانند به دنبال چه موضوعی، با چه 

ابعادی می‌روند. 
با توجه به این که تهیه‌کنندگی مستند در ایران 
با خطرپذیری بازگشت سرمایه همراه است، چه 
عاملی باعث شد تهیه‌کنندگی »بختک« را به 

عهده بگیرید؟
تهیه‌کنندگی فیلم »بختک« به شناختم از محمد کارت 
برمی‌گردد. قصدی برای این‌که یک تهیه‌کننده‌ی مداوم 
در ســینمای مستند باشم، نداشــتم. فیلم قبلی محمد 
کارت، »خون‌مردگی« را دیده بودم که خیلی خوب بود و 
علاوه بر این، در فیلم »آزادی مشروط« حسین مهکام هم 
هم‌بازی بودیم. در آن‌جا زمینه‌ای برای معاشرت و آشنایی 
بیش تر با محمد کارت و ایده‌ی مستندش به وجود آمد. 
وقتی با ایده‌ی او آشنا شدم، با کمال میل کمک کردم که 
»بختک« ساخته شــود و به یقین قصد تجارت نداشتم؛ 
چون بعد از آن هم هیچ اقدامی بــرای این‌که فیلم را به 
جایی خاص بفروشــیم، انجام ندادیم. تهیه‌کنندگی این 
مســتند برای کاری که کارگردان با تجربه‌ای دارد و در 
عین ‌حال هزینه‌ها را کنترل می‌کرد، ســخت نبود. برایم 
مهم بود که این فیلم ساخته شود و شاید تنها یک کمک 

دوستانه و فرهنگی بود.
*در جشنواره‌ی »سینما حقیقت« امسال بخشی 
برای مستندهای »بحران آب« وجود دارد. با توجه 
به این‌که شما در خصوص بحران آب فعالیت‌هایی 
داشته‌اید، نظرتان درباره‌ی فیلم‌سازی مستند 

درباره‌ی بحران آب چیست؟
اصولا بحــران آب به مــا آدم‌ها و شــهروندان از مصرف 
خانگی تا کشاورزی، کارخانه‌ها و ... برمی‌گردد. همان‌طور 

که می‌دانید امکان عرضه‌ی مســتند در طیف وســیع و 
به‌صورت گسترده وجود ندارد و اگر قرار باشد مخاطبان 
مستند بحران آب محدود باشند، تأثیر چندانی ندارد. باید 
مستندی بسازیم که همه آن را ببینند و از تماشای بحران 

آب وحشت کنند.
مهم‌ترین ضعف و قوت ســینمای مستند را در 

چه می‌بینید؟
به نظرم نقطه‌ی قوت ســینمای مستند در این است که 
فیلم‌سازان تلاش می‌کنند مستقل کار کنند و به همین 
دلیل خلاقیت و جسارت بیش تری دارند و شاید تولیدات 
ما در سینمای مستند چشــم‌گیرتر از تولیدات سینمای 

داستانی باشد.
چند سال است که جشنواره‌ی »سینما حقیقت« 
به‌ طور متوالی برگزار می‌شــود. به نظر شما این 

جشنواره تا چه حد می‌تواند جریان‌ساز باشد؟
وجود همه‌ی جشنواره‌ها خوب و لازم است اما این تنها در 
صورتی موثر است که شیوه‌ی برگزاری آن متمرکز باشد. 
برگزارکنندگان »سینما حقیقت« این جشنواره را جدی 
می گیرند. تماشاگران نیز با جدیت جشــنواره را دنبال 
می‌کنند. به نظرم این جشنواره در حال تبدیل‌ شدن به 

یک برند است.
و به عنوان آخرین سوال، آخرین مستندی که 

دیدید چه بود؟
من مســتندی بــه نــام »Bag It« دیدم که بســیار 
تکان‌دهنده و با ساختاری درست بود. این مستند درباره‌ی 
این بود که تولیدات و محصولات پلاستیکی چه بلایی بر 
سر زمین و آدم‌ها می‌آورد. این مستند برداشتی در ذهن 
مخاطب به وجود می‌آورد که بر اثر دیدن آن به وحشــت 
می‌افتد. با تماشــای این مستند، می‌فهمید میزان تولید 
زباله و آلودگی صوتی ما آن‌قدر زیاد و حیرت‌انگیز است 

که باورمان نمی‌شود.

میزان مصرف آب 
ایرانی ها

این آمار نگران کننده ی مصرف 
اب باعث شده امسال بخش 

»بحران آب« با 7 فیلم ایرانی در 
جشنواره حضور داشته باشد.

امکان عرضه  
مستند در طیف 

وسیع و به‌صورت 
گسترده وجود 

ندارد و اگر قرار 
باشد مخاطبان 

مستند بحران آب 
محدود باشند، تأثیر 
چندانی ندارد. باید 
مستندی بسازیم 

که همه آن را ببینند 
و از تماشای بحران 

آب وحشت کنند

بررسی میزان مصرف آب در کشور نشان می‌دهد حدود دو برابر دنیا آب مصرف می‌کنیم

ایرانی‌ها چقدر آب مصرف می‌کنند؟ 
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99.582

تر
لی

صد
در

سرانه روزانه مصرف آب شرب هر ایرانی

از جمعیت شهری کشور آب 
شرب دارند

از جمعیت روستاهای کشور 
آب شرب مصرف می‌کنند

تر130
لی

سرانه روزانه مصرف آب در دنیا به ازای هر نفر

نوع مصرف آب 
در کشور

90
8
2

صد
در

صد
در

صد
در

کشاورزی

شرب

صنعت

تر250
لی

میانگین مصرف روزانه آب در شهرتهران است  

مصرف آب تهرانی‌ها

83
50

تر
لی

تر
لی

حمام

دستشویی

تر77
لی

تر22ظرفشویی
لی

روشویی

تر18
لی

سایر

78
36

رتبه ایران از نظر در دسترســی به آب 
آشامیدنی در دنیا

رتبه ایران از نظر دسترسی به آب بهداشتی در دنیا

تر250
لی

بیشترین میزان مصرف آب در کشور: 
تهران 

تر140
لی

کمترین میزان مصرف آب در کشور: 
کاشان 

صد
در
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 نشریه روزانه نهمین
11جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

تالاب سیرانگلی
فیلم مستند »تالاب سیرانگلی« تلاش یک گروه مردمی محیط زیستی برای احیای تالاب‌های دشت نقده را به 
تصویر می‌کشد. این گروه که با عنوان »دوست‌داران طبیعت سولدوز« فعالیت می‌کند، توانسته است تعدادی 
از تالاب‌های مهم و خشک شده‌ی دشت نقده از جمله »تالاب ســیرانگلی« را احیا کند. فیلم مستند »تالاب 

سیرانگلی« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محمد احسانی است.

من قبلا برای برنامه‌ای در تلویزیون که در ارتباط با دریاچه‌ی 
ارومیه بود، ناظر کیفی یک مجموعه ی مستند بودم. بعد از 
پایان آن مجموعه هم فیلمی کوتاه درباره‌ی دریاچه برای صدا 
و سیما کار کردم. با انجام این دو کار و دغدغه‌ای که نسبت به 
خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه داشتم، و همین‌طور مطالعه و 
پیگیری اخبار و مطالب، درباره‌ی این دریاچه شناخت کافی 
پیدا کردم. طی رفت و آمدهایی هم که بــرای آن پروژه‌ها 
داشتم، با این سوژه آشنا شدم و ارتباطی با ناخداها پیدا کردم 
و طی مذاکراتی که کردم، قرار شد یک کار مستند با محوریت 
آن ها تهیه کنم. البته ناخداها، ملوان‌ها و افراد زیادی در این 
منطقه هستند که کارشان را با خشک شدن دریاچه از دست 
داده‌اند اما من ناخدایی را انتخاب کردم که بعد از این‌که کارش 
در دریاچه را از دست داده، کشاورزی را برای گذران زندگی 
انتخاب کرده بود. این انتخاب موضوع، به لحاظ حفظ ساختار 
دراماتیک قصه‌ی فیلمم کمک می‌کرد. اگر سراغ ناخداهای 
دیگر می‌رفتم، این‌قدر قصه و موضوع جذاب نمی‌شد. دریا 
خشک شده و ناخدا کارش را از دســت داده، او از ملوانی و 
دریانوردی به کشاورزی روی آورده، آن هم در حالی‌که آب 
نیست و بحران کم‌آبی گریبان‌گیر تمام کشاورزان منطقه 
شده است و کشــاورزی‌اش هم همیشه تحت تاثیر بادها و 

ریزگردهای نمک است و ... . این قصه جذاب بود.

انتخاب شخصیت، دراماتیزه کردن موضوع
طرح که تصویب شد یک سال طول کشید تا کار شروع شود. 
چون زمانی که تصویب شد فصل بارندگی بود و حاشیه‌ی 
دریاچه ی ارومیه به دلیل بارندگی باتلاقی می‌شد. در نتیجه 
قرارداد را تمدید کردیم. بــه دلیل این‌که پیش‌زمینه‌ای از 
دریاچه‌ی ارومیه داشتم و برای کارهای دیگر تحقیق کرده 
بودم، به جزییات موضوع مســلط بودم. اما بــرای این کار، 
چند جلسه با شخصیت فیلمم صحبت کردم. او کشاورزی 
می‌کرد. کار عجیبی نبود و کشاورزهای زیادی هستند که 

در منطقه مشغول به کارند. اما ویژگی خاص ناخدا سلیمان، 
ارتباط حسی و عاطفی این شخص با دریا و کشتی به نمک 
نشسته‌اش بود. کشتی‌اش به خاطر خشک شدن دریا به نمک 
نشسته بود و دیگر کاری از این ناخدا ساخته نبود. اما نگاهش 
به محیط پیرامونش جذاب بود. این نگاه در قالب فیلم مستند، 
دراماتیک به نظر می‌رسید. او کار کردن و زندگی در بندر و دریا 
را دوست داشت و امیدوار بود که روزی دریاچه پرآب شود و 
بومیان و سایر ملوانان به کار خود بازگردند. من در این فیلم، نه 
فقط با او صحبت کرده‌ام که بعضی مواقع او را به لوکیشن‌هایی 
که می‌خواستم می‌بردم. مثلا الان دیگر کسی به بدنش لجن 
دریا را نمی‌مالد، در حالی‌که قبلا دریا و ساحل آب داشت، 
و افراد زیادی از نقاط مختلف کشــور و استان و از جمله 
ایشــان می‌رفت و به خاطر درمانی بودن لجن دریاچه، 
لجن به بدنش می‌مالید. اما الان ایــن کار را نمی‌کنند. 
چون نه آب اســت، نه فرهنگ لجن درمانی. اما من از او 
خواستم این کار را بکند تا در روایت فیلم، گریزی به فواید 
لجن دریاچه‌ی ارومیه هم داشته باشم. در نهایت از میان 
صحبت‌ها و واقعیت‌هایی که در زندگی روزانه‌ی او اتفاق 
می‌افتاد، آن‌هایی را که مد نظرم بود و قصه را پیش می‌برد 
و در ضمن به جذابیت فیلم کمک می‌کرد، انتخاب کردم.

خلاصه و مفید
طرح و فیلم‌نامه، سی دقیقه تصویب شــده بود، و من هم 
زندگی شخصیت فیلمم را می‌دانستم، به خاطر همین در 
همین حدود زمانی ساختمش. می‌توانستم با داستانک‌های 
واقعــی و موضوعاتی که متوجه ناخدا بــود، فیلم را تا 50 
دقیقه و بیش تر هم ادامه بدهم اما  اعتقادم این است که آدم 
زیاده‌گویی نکند. این شد که با 25 دقیقه فیلم را بستم که 
هم ساختار دراماتیک را حفظ کنم، هم خلاصه‌گویی کنم که 
مخاطب خسته نشود، هم قصه‌ی ناخدا را گفتم، هم بحران 

دریاچه‌ی ارومیه را. کاری که حق مطلب ادا بشود.

ناخدا، کشاورز شد!

روایت کارگردان مستند »ناخدا سلیمان« از ناخداهایی که با 
خشک شدن دریاچه‌ ارومیه کارشان را از دست داده‌اند

Basically the water crisis is related to people 
like us and the citizens in general and it covers 
a wide range of sectors among them agriculture 
and  indus t ry.  As  you  know,  i t  i s  a lmos t 
impossible to distribute documentary films in a 
widespread atmosphere and in a public manner. 

On the other hand, a documentary film 
on water crisis with a limited range of 

spectators won’t prove effective. We 
should make a documentary that be 
seen by all the people to make them 
fully aware and somehow horrified 
about the crisis. 
I recently watched a documentary 
named Bag It that used an appropriate 

structure to be a moving warning in 
the end. The film was about 

the disastrous effects of 
the plastic products on 
the earth planet and 
i t s  habi tants .  This 
documentary creates 
a n  u n d e r s t a n d i n g 
ins ide  the  mind of 
the spectator that is 
te r r ib ly  shocking. 

The  amoun t  o f  ou r 
garbage product ion 
and noise pollution is 
so high and surprising 
that  is  beyond belief 
for us.      

On Water 
Crisis

ناخدا سلیمان

سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته‌‌ای در دریاچه ارومیه است که 
پس از خشک شــدن تدریجی دریاچه، کار خود را از دست داده است. 
تنها کار او برای امرار معاش خودش و خانواده‌اش، ناخدایی روی همان 
کشتی بود. اما حالا پس از بیکار شدنش به کشاورزی مشغول شده. کاری 

که تحت تاثیر بحران دریاچه‌ی ارومیه از آینده‌ای برخوردار نیست .

Iran International Documentary Film Festival
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درباره بحران آب فیلم بسازید

بر اساس آن‌چه در مطبوعات 
منتشر شده، سال 89 حدود 
هفت هزار و 700 حلقه چاه 
شناسایی شــده که بیش از 
300 حلقــه‌ی آن غیرمجاز 
است. از سوی دیگر نشست 
زمین در برخی اســتان‌ها 
اصلاح‌شدنی نیســت. این آمار دل آدم را به درد می‌آورد.  
چون چاه‌های غیرمجاز، باعث کاهش منابع زیرزمینی آب 

و فرو نشستن دشت‌ها شده است.
وقتی بچه بودیم آب مایه‌ی حیات بود اما حالا هوا هم به آن 
اضافه شده اســت. بچگی‌های ما هوا خوب بود چون مردم 
با درشــکه رفت و آمد می‌کردند اما حالا هر کس اتومبیل 
جداگانه‌ای دارد و آلودگی هوا نفس کشیدن را سخت کرده 
است. از مردم می‌خواهم که از استفاده‌ی بی‌رویه آب بپرهیزند 
و از آب‌هایی که قبلا مصرف شده برای مصارفی مانند آبیاری 
درختان و گل‌ها استفاده کنند. جمعیت ما در سال‌های اخیر 
دو برابر شده و همین افزایش باعث بروز مشکلات و کمبودهایی 
شده است. از آن طرف کاهش بارندگی موجب خشک‌سالی 
بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور شده است و مردم هم 
متاسفانه آن‌طور که باید، به الگوی بهینه‌ی مصرف آب توجه 
ندارند. بهترین و تاثیرگذارترین راهکار برای فرهنگ‌سازی، 

ساخت فیلم یا سریال درباره‌ی موضوع بحران آب است. 

جمشید مشایخی
بازیگر

سعادتعلی سعیدپور
 متولد 1348 در تبریز است. 
پیش از این مستندهای »نور 

مقدس« و »سکه به روایت 
تاریخ« را ساخته است.
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تصویر حقیقت ترسناک خشکیدگی 
مستند »مادرکشی«؛ قصه پرغصه بحران آب در ایران 

»مادرکشی« دومین مستند بلندی است که کمیل سوهانی درباره‌ی یک بحران ساخته است. سال گذشته سوهانی با مستند »جای 
خالی« شناخته شد. مستندی که سراغ موضوع کم تر پرداخته شده‌ی »فرهنگ عمومی« رفته بود. پرداخت سوهانی به موضوع حفر 
قنات در ایران در بخشی از مستند »جای خالی« بهانه ساخت دومین مستندش شد. »مادرکشی« که کیی از مهم‌ترین بحران‌های 
زیست‌محیطی چند سال اخیر ایران را بررســی می‌کند؛ در بخش ویژه »بحران آب« این دوره از جشنواره برای اولین‌بار به نمایش 
درمی‌آید. مستندی که سوهانی برای ساختش پژوهش گسترده‌ای کرده است تا اطلاعات غیردقیق مخاطبانش را درباره ی پدیده 

»خشکسالی« در ایران اصلاح کند. اطلاعاتی که او را با زاویه‌های تازه‌ای از موضوع بحران آب در کشور رو‌به‌رو کرد.

کمیل سوهانی
کمیل سوهانی متولد ۱۳۶۰ 
تهران است. او که کارشناس 

ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه 
صدا و سیماست پیش از 

مستند »مادرکشی« مستند 
بلند »جای خالی« را ساخته 

است.

پیشنهادی که برایم دغدغه شد
پیشنهاد ساخت مســتندی درباره‌ی موضوع بحران آب از 
طرف آقای شکیبانیا به عنوان تهیه‌کننده به من داده شد. 
ایشــان مســتند قبلی‌ام را دیده بودند و بخش مربوط به 
قنات در آن مستند مورد توجه‌شان قرار گرفته بود. من هم 
این پیشــنهاد را پذیرفتم چون معتقدم بحران آب، بحران 
موجودیت ایرانیان است. مستند قبلی‌ام درباره ی فرهنگ 
مردم ایران بود و فکر کردم مستندی درباره بحران آب یعنی 
مستندی درباره حیات مردم ایران. در همان پژوهش‌های 
اولیه به این نتیجه رسیدم که موضوع بحران آب در کشور ما 
آن قدر با اهمیت است که اگر درباره‌ی آن فکری نشود ممکن 
است موجودیت چندین هزار ساله‌ی مردم ما را از بین ببرد. 
به همین دلیل پژوهش‌ها راجدی‌تر و گسترده‌تر کردیم تا 

بتوانیم به دلایل دقیق‌تری در ایجاد این بحران برسیم.

پژوهش‌هایی که حقیقت را افشا کردند
وقتی پژوهش اولیه درباره‌ی موضوع بحران را شروع کردم 
با منابع پژوهشــی زیادی روبه‌رو شدم. رسانه‌های مختلف 
در ســال‌های اخیر درباره این موضوع کار کــرده بودند و 
وقتی آرشیو روزنامه‌ها را ورق می‌زدم تیترهای مختلفی را 
می‌دیدم که هر یک زاویه‌ای از موضوع بحران آب را نشــان 
می‌داد. اما وقتی پژوهش‌ها عمیق‌تر شدند و با کارشناسان 
این حوزه صحبت‌های بیش تری کردم، متوجه شدم موضوع 
بحران آب میان دو پدیده ی »خشکسالی« و »خشکی« در 
حال حرکت است. در واقع خشکسالی‌ها در حالت عادی به 
پدیده ی خشکی یک ســرزمین منجر نمی‌شوند اما اگر در 
دوره خشکسالی تمهید خاصی نداشته باشیم این خشکسالی 
به خشکیدگی سرزمینمان منتهی خواهد شد.در پروسه‌ی 
پژوهش با صحبت‌هایی که با کارشناســان زیادی داشتم، 
متوجه شدم متاســفانه ما با این بحران روبه‌رو هستیم. من 

شخصا قبل شروع پژوهش‌هایم فکر می‌کردم کشورمان به 
دلیل شرایط اقلیمی دچار بحران آب شده است اما هرچه در 
پژوهش‌ها جلوتر رفتم متوجه شده متاسفانه نقش نیروی 
انسانی در این پدیده بسیار پررنگ است. متاسفانه مهندسی 
آب در این بحران نقش پررنگ‌تری از شرایط اقلیمی دارند و 
این حرفی است که سعی کردیم در »مادرکشی« بیان کنیم.

مستندی با جغرافیای همه ایران برای همه مردم ایران
برای این مستند با ۲۰ نفر از کارشناســان و فعالان مسائل 
محیط‌زیست،‌ مدیریت منابع آب،‌مهندســی منابع آب و ... 
حرف زدیم.گرچه حرف‌ها تخصصی هستند اما سعی کردیم 
در ۱۲-۱۰ استان کشور مظاهر مختلف خشکسالی را نشان 
دهیم. از کشاورزی گرفته تا آسیب‌های محیط‌زیستی که بر 
اثر خشکسالی به وجود آمده است. همه سعی‌مان این بود که 
کسانی که درکی از موضوع بحران آب در کشور ندارند با دیدن 
این مستند از زوایای مختلف متوجه این بحران بشوند. یعنی 
فقط به بحث کارشناس یا نشان دادن مظاهر خشکسالی اکتفا 
نکردیم. هدف من این بود که »مادرکشی« رویکرد مخاطبش 

را نسبت به موضوع بحران آب تغییر دهد.

از امروز تا گذشته‌ی دور
فرم روایت »مادرکشی« فرم گزارشــی است که فقط در 
مظاهر خشکســالی امروز باقی نمی‌ماند و به تاریخچه‌ی 
این بحران در کشور هم می‌پردازد. خوشبختانه برای این 
مستند موفق شدیم پژوهش تصویری خیلی خوبی داشته 
باشیم. در کنار تصویرهایی که مساله امروز آب در کشور را 
نشان می‌دهد، تصویرهایی از وضعیت آب در گذشته ایران 
داریم و به موازات این تصاویر بــا افرادی حرف زده‌ایم که 
در اقشار مختلف و شــرایط مختلف با موضوع بحران آب 

ارتباط پیدا می‌کنند.

12

مادرکشی

»مادرکشی« مستندی است با درون مایه نگاه آسیب‌شناسانه به وضع 
حکمرانی آب در ایران. این مستند با رویکردی پژوهشی می‌کوشد، ضمن 
به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف به وجود آمدن 

این بحران را در ایران بررسی کند.

بحران آب

اوسیا
»قنات زارچ یا کانــال فاضلاب؟«؛ ایــن خط اصلی 
مستندی است که علیرضا دهقان برای تحقیق و تولید 
آن دو سال زمان گذاشته تا سیر 
نابودی یکی از عجایب یزد را به 
تصویر بکشــد. قنات زارچ در 
اســتان یزد با قدمتی نزدیک 
به سه هزار ســال و با مسافتی 
طولانی، روزگاری آب شرب و 
کشاورزی بیش از 800 خانوار را 
فراهم می‌کرده، اما در سال‌های 
اخیر مشغول دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی نظیر 
ریخته شــدن فاضلاب و هجوم بی‌امان خشک‌سالی 
است. ریخته شــدن فاضلاب شــهری و به خصوص 
بیمارستان‌ها در جریان ساخت و سازهایی که در طول 
مسیر به این قنات می‌ریزد، مهم‌ترین انگیزه‌ی دهقان 

برای ساخت »اوسیا« بوده است. 

چند هزار سال و چهل دقیقه
چشمه‌ی طاق‌بستان کرمانشــاه یکی از نقاط دیدنی و 
جاذبه‌های تاریخی معروف است و چند هزار سال این 
چشمه وجود داشته اســت، اما اخیرا خبری در سراسر 
دنیا منتشر شــد که درباره‌ی 
خشک شــدن این چشمه طی 
40 دقیقه بود! ســعید رسولی 
در یک مستند گزارشی به این 
موضوع پرداخته‌ است؛ »کار ما با 
یک هفته تحقیق فراوان آغاز شد 
و درباره‌ی چشمه طاق بستان و 
معضل آب در کرمانشاه تحقیق 
کردیم. شــبِ وقوع این اتفاق، 
نگهبان شیفت شب ناگهان با این مساله مواجه می‌شود 
که آب چشــمه طی 40 دقیقه به زمین برمی‌گردد و 
چشمه خشک می‌شود. در این مستند با یک گروه فعال 
محیط‌زیست کرمانشاهی همراه می‌شویم و در کنار آن ها 

علل این اتفاق را  پیگیری می‌کنیم.« 

کوهستان سکوت
این مستند روایتی از تغییرات زندگی مردم منطقه‌ی 
»گیســکان« از زیســتن بدوی تا امروز است. آن‌ها 
دور از جامعه زندگی می‌کردند و همه‌ی کارها را به 
شیوه‌ی ۲۰۰ سال پیش انجام 
می‌دادند. داریوش غریب‌زاده 
می‌گوید این مستند را در طول 
چهار سال گذشته در منطقه‌ای 
کوهســتانی و دورافتــاده در 
بوشــهر با نام »گیســکان« 
تولید کرده‌ اســت: » زندگی 
نیمه بدوی مردم این شهر من 
را برای ساخت چنین مستندی 
ترغیب کرد. در واقع این مستند روند تکامل زندگی 
مردم این منطقه را به تصویر می‌کشد. « »کوهستان 
سکوت« در طول ۲۷ بار سفر غریب‌زاده به این منطقه 

تولید شده است.

C I N E M A V E R I T E
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تنها میان طالبان
مستند 57 دقیقه‌ای »تنها میان طالبان« روایتی است بی‌واســطه از حضور یک مستندساز ایرانی در مناطق تحت کنترل طالبان که برای اولین بار، در 
نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی‌ بین‌المللی »سینما حقیقت« روی پرده می‌رود. محسن اسلام‌زاده، کارگردان فیلم با تاکید بر این‌که طی ده سال اخیر هیچ 
دوربینی در بین طالبان نتوانسته حضور پیدا کند، درباره‌ی ساختار این مستند می‌گوید: »مستند »تنها میان طالبان« یک مستند مشاهده‌گر است که 

سعی دارد با حضور بی‌واسطه در مناطق تحت کنترل طالبان، از نزدیک با واقعیت‌های این گروه آشنا شود و شیوه‌ی حکومت‌داری آن ها را بیان کند.«

روز ماناسلو، شب توچال
روایت صعود سه کوه‌نورد ایرانی به هشتمین قله‌  مرتفع دنیا

رضا توفیق‌جو سال گذشته با فیلم »زار خاک« در جشنواره‌ی »ســینما حقیقت« شرکت کرده بود و امسال هم با فیلم »گزارشی از 
ماناسلو« در جشنواره حضور دارد. فیلمی که قصه‌ی ســختی‌های کوه‌نوردی را به تصویر کشیده است. توفیق‌جو برای ساخت این 
مستند بلند، زمان زیادی را در ارتفاعات توچال سپری کرده و ایده‌های زیادی برای ساخت این فیلم داشته است. ایده‌ی اولیه‌ی فیلم 
دی ماه 92 شکل گرفته است؛ زمانی که توفیق‌جو به همراه تعدادی از بچه‌های کوه‌نورد فیلمی از ماناسلو )هشتمین قله‌ی مرتفع دنیا( 

را تماشا کرد و با تماشای آن تحت تاثیر قرار گرفت.

رضا توفیق‌جو
متولد ۱۳۵۸ شهر رشت و 

دانش‌آموخته مهندسی معدن 
است. فیلم تئاتر اوراتوریرو،‌ 
فیلم تئاتر خانه برناردا آلبا و 

فیلم مستند زارخاک از جمله 
ساخته‌های اوست. حضور در 

 جشنواره بین‌المللی
Silk Road  دوبلین ۲۰۱۵ از 

جمله حضورهای بین‌المللی 
رضا توفیق جو است.

یک پیشنهاد پردردسر
پیشنهاد اولیه‌ی خودش را برای ساخت به دوستانش داد 
و بعد از گذشت یک ســال آن را اجرا کرد؛ »دی ماه سال 
92 بود که با بچه‌های کوه‌نورد، یعنی امید آقامحمدی، 
حســین صالحی و برادر زنده‌یاد جعفــر ناصری دیدار 
داشتیم و آن‌ها از ماناسلو فیلم داشتند و به من سفارش 
ســاخت چنین فیلمی را دادند. در واقع پیشــنهاد خود 
بچه‌های کوه‌نورد بود و بعد از گذشــت یک ســال و نیم 
با همین بچه‌هــا رفت و آمدهــای مکرر داشــتیم و با 
صحبت‌هایی که شد، از دی ماه سال 92 تا شهریور امسال 
هم درگیر ساخت فیلم بودیم. برای من هم قصه‌ی جذابی 

بود و استقبال کردیم.«
پروسه‌ی تولید برای ساخت نزدیک به دو سال طول کشیده 
است. ایده‌های زیادی برای ساخت فیلم مطرح شده اما تیم 
تولید نیاز به یک ایده‌ی انســجام‌یافته داشته‌اند؛ »تقریبا 
یک سال و نیم و شاید هم بیش تر تولید فیلم طول کشید 
و طی صحبت‌های متعددی که با بچه‌ها داشتیم، اشراف 
بیش تری هم بر موضوع پیدا کردیم. بعد از آن به فیلم نامه 
رسیدیم و با توجه به فیلم نامه‌ای که داشتیم صحنه‌هایی 
با ارتفاع 4 هزار متری در ایســتگاه هفت توچال بازسازی 
کردیم و یک ســری صحنه‌ها هم در تهران فیلم برداری 

کردیم. تقریبا سه ماه هم تدوین فیلم زمان برد.«

بازسازی در توچال
 طبیعتا زمانی که از یک قصه در خارج از شهر، آن هم در دل 
کوه حرف می‌زنیم، پای مشکلات تازه‌ای به میان می‌آید. 
تیم تولید برای ساخت این مستند بلند، سختی‌های زیادی 
را تحمل کرده‌اند تا بتوانند آن را به ســرانجام برسانند؛ »ما 

سه روز در ایستگاه هفت توچال اقامت داشتیم و آن سه روز 
بسیار سخت بود. با این‌که در اردیبهشت ماه آن جا بودیم، اما 
پلان‌هایی که باید می‌گرفتیم شب بود و سه ساعت بیش تر 
نمی‌توانستیم فیلم‌برداری کنیم. چند ساعتی استراحت 
می‌کردیم و دوباره فیلم‌برداری را شروع می‌کردیم. خودم 
هم در آن مدت دچار ســردردهای شدیدی شده بودم و به 
طور کلی شرایط سختی در آن محیط داشتیم. بچه‌ها هم 

دچار استخوان دردهای شدید می‌شدند.«
با این صحبت‌ها متوجه می‌شــویم که لوکیشــین اصلی 
توچال بــوده و از کارگردان فیلم می‌پرســیم که آیا برای 
ساخت از بازسازی هم استفاده کرد است یا نه؛ »لوکیشن 
اصلی توچال بود،‌ اما درصــد زیادی از صحنه‌های فیلم از 
صحنه‌هایی است که بچه‌ها در مسیر صعودشان به ماناسلو 
داشته‌اند و بازســازی‌های زیادی نداریم. به دلیل این‌که 
شب تا صبح که دوربین‌شان کار نکرده است، ما یک‌سری 
صحنه‌ها را فیلم‌برداری کرده‌ایم. بیش تر صحنه‌ها را خود 

بچه‌ها از ماناسلو داشتند و ما از آن‌ها استفاده کردیم.«

مستندی برای همه
مســتندی که قصه دارد، به خوبی می‌تواند با عموم مردم 
ارتباط برقرار کند. رضــا توفیق‌جو این نکتــه را یکی از 
ویژگی‌های مثبت این مســتند بلند می‌داند؛ »زمانی که 
یک قصه‌ صادقانه روایت می‌شود، باعث آشنایی مخاطب 
با اتفاقات و شرایط مختلف می‌شود. به همین دلیل زمانی 
که قصه صادقانه روایت می‌شود، تماشاگر با فضای جدیدی 
مواجه می‌شود که برایش قابل احترام است. وقتی سوژه‌ 
صادقانه بیان می‌شود، تلخ و شیرینی‌اش هم مهم نیست؛ 
فقط این موضوع اهمیــت دارد که بیننده را با یک جهان 
جدید روبه‌رو می‌کند که برای او ابهام‌برانگیز است. سعی 
کردم در فیلم دنیای درونی افرادی را که تمام هویت‌شان 

با کوه‌نوردی شکل گرفته است، با مخاطب آشنا کنیم.«

المیرا حصارکی
روزنامه نگار

گزارشی از ماناسلو

در سال ۲۰۱۲ سه نفر از کوهنوردان ایرانی به قله ماناسلو )یکی از قله‌های 
هیمالیا( صعود می‌کنند، اما پس از صعود به قله با هوای بد مواجه شده و 

در راه بازگشت دچار حادثه انسانی می‌شوند. 
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فیلم نیمه بلند

فیلم کوتاه

گربه‌های ناآرام

زندگی در جزر

مستند زیست‌محیطی »گربه‌های ناآرام« به کارگردانی 
میلاد خالقی‌منش و فرشاد شکیبی، تاریخچه‌ی زندگی 
گربه‌سانان ایران مانند شــیر، ببر و یوز ایرانی را مورد 
بررســی قرار می‌دهد. تصویربرداری این مستند در 
شرایط بسیار سخت و طی چهار فصل در مناطقی از 
جمله سمنان، شاهرود، تهران، دشت کویر، جنگل‌های 
شمال کشور و دشت لار تهران انجام شده است. یکی 
از ســختی‌های کار در این پــروژه کمبود تجهیزات 
تصویربرداری مناسب برای ساخت چنین اثری بوده 
که این مشــکل با همکاری موسسه‌ی حیات‌وحش 
و دوربین‌های تله‌ای که این موسســه در طول کار در 
اختیار گروه قرار داده، تا حد زیادی حل شــده است. 
آخرین سکانس این مســتند در باغ وحش تهران و با 
تصویربرداری از حیواناتی که به خاطر شکار غیرقانونی 

دچار نقص عضو شده‌اند، به پایان رسیده است.

امسال ســه فیلم از استان خوزســتان در جشنواره 
حضور دارد که »زندگی در جزر« یکی از آن هاست. 
فیلمی به کارگردانی سعید البوعبادی. »زندگی در 
جزر« به زندگی مردی می‌پردازد که باید منتظر جزر 
و مد دریا باشد تا بتواند پی لقمه‌ای نان برود. کار این 
مرد به این شکل است که وقتی آب دریا بالا می‌آید تا 
روز بعد که آب دوباره پایین برود، او به ساحل رفته و 
با سختی و تلاش فراوان به جست‌وجوی آهن‌هایی 
می‌پردازد که به واسطه‌ی بالا آمدن آب دریا به ساحل 
آمده است. او با زحمت زیاد آهن را جست‌وجو کرده 
و آن‌ها را بیرون می‌آورد تا از طریق فروش آن زندگی 

خانواده‌اش را اداره کند.
سعید البوعبادی پیش از این چهار مجموعه مستند 
در 40 قسمت با موضوع مستند اجتماعی به سفارش 
شــبکه‌ی خوزستان ساخته اســت. یک فیلم بلند 
مستند اجتماعی و فیلم‌نامه‌ی »پایان دوم« هم در 
کارنامه او وجود دارد که قبلا در جشــنواره‌ی فیلم 

فجر هم روی پرده رفته است. 



خرید و فروش در زیر زمین
 »کار در واگن« داستان‌ زن‌های دست‌فروش مترو را روایت می‌کند

پریسا عشقی قبل از این که ساخت »کار در واگن« را تجربه کند، بیش تر سراغ ساخت مستندهایی با سوژه‌های فرهنگی می‌رفت. مثل 
آخرین مستندی که کار کرد و اسمش »خانه سیمین و جلال« بود؛ مستندی درباره‌ی زندگی سیمین دانشور و جلال آل‌احمد. اما این بار 
موضوع اشتغال زنان در مترو ذهنش را درگیر کرده است و بعد از مدتی تحقیق تصمیم گرفته که این مستند را جلوی دوربین ببرد. 
سوژه‌ای هیجان‌انگیز و در عین حال سخت. برای گرفتن فیلم در واگن‌های مترو با دردسرهای زیادی روبه رو شده، اما عقب‌نشینی 

نکرده، چون آن‌قدر با این سوژه درگیر شده بوده است که دوست داشته کاری در این حوزه انجام بدهد.

پریسا عشقی
متولد 1350 در تهران است 

و کارشناسی‌ارشد ادبیات 
نمایشی از دانشگاه هنر تهران 
دارد. او پیش از این فیلم‌های 
»حوض ایرانی«، »حیات در 
حیاط«، »جلال آل‌احمد« و 

»خانه سیمین و جلال« را 
ساخته است. 

رفت و آمدهای دردناک
ایده‌ی ساخت مستند »کار در واگن« زمانی که درگیر ساخت 
»خانه سیمین و جلال« بود به ذهنش رسید. برای رسیدن 
به مقصد از مترو استفاده کرد و با دیدن زنانی که در مترو به 
فروشندگی مشغول بودند، به فکر ساخت مستندی در همین 
زمینه افتاد؛ »حدود سال 90 یا 91 بود که درگیر کار مستند 
قبلی‌ام بودم. روزها با مترو می‌رفتم و می‌آمدم و در همین 
رفت و آمدها خانم‌های دست فروش را می‌دیدم. خانم‌هایی 
که تعدادشــان کم نبود و همه‌ی آن‌ها مشــغول فروختن 
اجناسشــان بودند. با یکی دو نفر از آن‌ها صحبت کردم و 
بعد از مدتی که تحقیق کردم، متوجه شدم از خانواده‌های 
کم‌بضاعت و بی‌سرپرست هســتند. کسانی که مشکلات 
مالی دارند و به دلیل این‌که مهارت خاصی ندارند، به این کار 
روی آورده‌اند. آن زمان که این موضوع ذهنم را درگیر کرد، 
زمانی بود که مدیریت جدید شبکه مستند آمدند، گفتند 
ما از کارهای اجتماعی اســتقبال می‌کنیم. اوایل این طرح 
را با ناامیدی ارائه کردم؛ به دلیل این‌که می‌دانستم موضوع 
ناراحت‌کننده‌ای است و شاید تلویزیون موافقت نکند. اما این 
طرح مورد استقبال قرار گرفت و تولید فیلم را شروع کردیم.«

فراری از دوربین‌ها
نزدیک به یک ســال پروســه‌ی تولید این مستند بلند 
طول کشــیده و بیش ترین نگرانی روزهــای تولیدش به 
فیلم‌برداری در متروی تهران و شــلوغی بازمی‌گشــت: 
»از ســال 93 که طرح را ارائه کردم، تحقیقات میدانی را 

شــروع و تمام خطوط متروی تهران را بررسی کردم. در 
طول این مدت نگران پروســه‌ی فیلم‌برداری بودم که آیا 
می‌شود همه‌ی این مســائل را مقابل دوربین ببریم؟ به 
دلیل این که چهره‌ی افراد نشان داده می‌شد و زمانی که 
دوربین وجود دارد، حداقل 6 یا 7 نفر پشت دوربین هستند 
و یک کار گروهی است. بعد از مدتی تصمیم گرفتم بر خط 
تجریشـ کهریزک تمرکز کنم؛ به دلیل این‌که تعداد زیادی 
از دست‌فروش‌ها در آن خط هستند و همه‌ی اقشار جامعه 
در آن خط دیده می‌شــوند. زمانی که فیلم‌برداری را آغاز 
کردیم، تمام کسانی که قول داده بودند صحبت کنند، اصلا 
حاضر نشدند مقابل دوربین قرار بگیرند. جدا از این موضوع، 
فیلم‌برداری در مترو هم بسیار دشوار بود و قوانین خاص 
خودش را داشت. اما با همه‌ی این احوال در پروسه‌ی تولید 
توانستیم با تعداد کمی از خانم‌ها صحبت کنیم و بعضی هم 
خواستند که چهره‌شان نشان داده نشود و صحبت کردند. 
در این میان تنها یک خانم حاضر شد به خانه‌اش هم برویم 

و شرایطی را که داشت، از نزدیک ببینیم.«

یک مستند زنانه
هر فیلم سازی برای نزدیک شدن به قصه‌ی فیلم، پروسه‌ی 
ویژه‌ای را طی می‌کند. مهم‌ترین نکته برای پریسا عشقی این 
بوده است که هیچ‌چیزی بازسازی نشود و تمام سکانس‌ها 
واقعی برداشت شود تا مخاطب با داستان همراه شود؛»زمان 
کارگردانی تمام تلاشم این بود که چیزی بازسازی و تکرار 
نشــود. به دلیل این‌که احساس می‌کردم تمام مسائلی که 
وجود دارد، تکرار نشدنی است و به همین دلیل روی صدا 
و تصویر بســیار حساس بودم و اصرار داشــتم با صدابردار 
و تصویربرداری همکاری کنم که کار مســتند انجام داده 

المیرا حصارکی
روزنامه نگار

باشند. تمام تلاشــم این بود که زمانی که مخاطب فیلم را 
تماشا می‌کند، احســاس کند متروی تهران در سال 94 را 
می‌بیند. ســعی کردم یک تصویر واقعی از شهر زیرزمینی 
تهران نشان بدهم.« دغدغه‌های اجتماعی جزئی از زندگی 
هنرمندان است و کارگردان »کار در واگن« هم قبل از ساخت 
این مستند با مقوله‌ی زنان مستندی را تهیه کرده بود؛ »تمام 
مستندهایی که ساخته‌ام در رابطه با میراث فرهنگی بوده 
است، اما با این موضوع آشنایی داشتم. اولین مستندی هم 
که ساختم درباره‌ی خانم‌هایی بود که رابط بهداشت می‌شوند 
و اصلا اسمشان »رابط بهداشت« بود. در آن سال‌ها احساس 
می‌کردم زنان ایرانی توانایی بســیار زیادی دارند که وارد 
اجتماع شوند و برای جامعه‌شان مفید باشند. اما در واقع فیلم 
»کار در واگن« نخستین فیلمی است که درباره‌ی خانم‌ها 

ساخته‌ام و به آن‌ها توجه کرده‌ام.«

سینما حقیقت، 10 سال بعد
در پروسه‌ی ساخت این مستند، پریسا عشقی با این موضوع 
همراه شده است و مقوله‌ی زنان و اشتغال آن‌ها تبدیل به 
یکی از دغدغه‌های اصلی او شــده و می‌گوید ممکن است 
باز هم سراغ مستندی در همین حال و هوا برود؛ »زمانی که 
کار مستند انجام می‌دهید، متوجه می‌شوید چقدر ساختن 
فیلم مستند دشوار است و با خودتان می‌گویید نمی‌توانم 
این کار را انجام بدهم. با توجه به این که تمام ســاخته‌های 
قبلی‌ام درباره‌‌ی موضوعات فرهنگی بوده است، زمانی که 
مشغول ساخت مستند »کار در واگن« بودم، برای فضای 
کارهای قبلی‌ام دل‌تنگ شدم اما در حال حاضر که این کار به 
پایان رسیده است، دوست دارم باز هم مستندهای اجتماعی 
بســازم. این را هم بگویم که ساخت کارهای مستند بسیار 

دوست‌داشتنی، جذاب و در عین حال خطرناک است!«
کارگردان »کار در واگن« مانند بســیاری از مستندسازان، 
برگزاری جشنواره‌ی »ســینما حقیقت« را راهی برای پویا 
شدن عرصه‌ی مستند سینمای ایران می‌داند؛»جشنواره‌ی 
سینما حقیقت مهم‌ترین و به نوعی پیشانی سینمای مستند 
به حساب می‌آید. بعد از جشنواره‌ی سینما حقیقت هم جشن 
خانه‌ی سینما است. در واقع ما همین دو جشنواره را داریم که 
برایمان اهمیت زیادی دارد. به دلیل این که تمام مستندهای 
ساخته شده در طول سال به نمایش درمی‌آیند و مستندسازان 
با آثار یکدیگر آشنا می‌شوند. فکر می‌کنم 10 سال دیگر حضور 
یافتن در چنین جشنواره‌هایی بسیار سخت خواهد شد و با 

گذشت زمان کیفیت بهتری خواهد داشت.«

کار در واگن

هر روز صبح وقتــی واگن‌های مترو به حرکت درمی‌آیند، شــهری در 
زیرزمین تهران به جنبش درمی‌آید. در متن این شــهر زیرزمینی زنان 
دست‌فروش مترو به سان چریک‌های شهری در تقلای بقا در واگن‌های 
مترو به تکاپو می‌افتند. این مســتند نگاهی تحلیلی و واقع‌گرا دارد به 
چرایی و دوام رو به گسترش پدیده‌ی زنان دست‌فروش متروی تهران و 

با یکی از آن ها همراه می‌شود. 
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 نشریه روزانه نهمین
15جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

نوروز به وقت تهران
مستند »نوروز به وقت تهران« به کارگردانی هادی آفریده، امروز در بخش فیلم‌های نیمه‌بلند روی پرده می‌رود. این فیلم 

درباره‌ی برگزاری مراسم نوروز در تهران از دوران قاجار تا به امروز است و در دو دوره‌ی زمانی به شکل موازی روایت می‌شود. 
روایت نخست، تهران امروز و شرایط برگزاری این آیین ملی را بازگو می‌کند اما روایت دوم رویکرد بازیابی خاطرات جمعی 
دارد. آفریده سراغ ساکنان معتبر تهرانی رفته تا به وسیله‌ی این افراد و مواد آرشیوی بکر، نوروز تهران قدیم را بازیابی کند.

Iran International Documentary Film Festival
No.2 . Mon,14th . Dec 2015

شماره 2 . دو شنبه  23 آذرماه 139۴

داریوش یاری
از دانشگاه سوره کارشناسی 

کارگردانی دارد. در سابقه‌ی او 
ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی 

و مجموعه مستندهای آیینی 
»در رکاب نگین فیروزه‌ای« 

و »یک ایوان تماشا« دیده 
می‌شود. همچنین سریال‌های 
»مدرسه ما« و »خانه‌ای روی 

تپه« و تله‌فیلم‌های »حبیب«، 
»حرف مردم«، »مسافر باران« 

و ... ‌را هم او ساخته است. 
او برای فیلم‌های مستند و 

داستانی‌اش تا به حال بیش از 
پانزده جایزه‌ی بین‌المللی و 

داخلی برده است. 

ایده‌ی اولیه‌ی ساخت مستند »کربلا جغرافیای 
یک تاریخ« از کجا آمد؟

ایده‌ی اولیه توســط یکی از دوســتانم به اسم محمدعلی 
قلی‌زاده -که فیلم‌بردار اســت- شکل گرفت. یک روز که با 
هم صحبت می‌کردیم، پیشــنهاد داد نگاهی به معماری و 
جغرافیای شهر کربلا داشته باشیم که چطور ساخته شده 
است و بعد از آن در مورد این موضوع تحقیقاتی انجام دادیم 
و مطالعاتی داشتیم و به کربلا سفر کردیم و بعد از آن موضوع 
برایمان جدی شد. اما بخش جدی تحقیق و پژوهش‌های 
فیلم »کربلا جغرافیای یک تاریخ« به معماری آن تعلق دارد. 
با این حال در حال حاضر که فیلم را می‌بینید، سهم بخش 
معماری کم‌تر است. در واقع در نهایت فیلم به سمت دیگری 
رفت و به جای اینکه یک فیلم مستند درمورد معماری باشد، 
به فیلمی دربار‌ه‌ی این‌که حادثه‌ی عاشورا، چطور به حماسه 

تبدیل شده است، تغییر پیدا کرد.
در این تحقیقات و پژوهش‌ها چه پروســه‌ای 

طی شد؟
قبل از فیلم‌برداری نزدیک به هفت سال تحقیق و پژوهش 
داشتیم و دو سال به بخش معماری پرداختیم. پروسه‌ی 
نگارش و پژوهش طولانی بود. بعد از این‌که تحقیقات ما 
به پایان رسید، قبل از هر کاری باید فیلم‌نامه می‌نوشتیم؛ 
فیلم »کربلا جغرافیای یک تاریخ« یک فیلم‌نامه‌ی هشتاد 
صفحه‌ای دارد که با مشاوره‌ی آقای تهامی‌نژاد نوشته‌ام 
و نزدیک به یک سال نوشتن آن زمان برد. این کار مثل 
یک فیلم سینمایی فیلم‌نامه دارد. بعد از اتمام فیلم‌نامه، 
نزدیک به 30 جلسه فیلم‌برداری در 35 روز انجام دادیم. 
این 35 روز جدا از سفر اربعین است که من همراه با تیمی 
ســه نفره برای فیلم‌برداری به کربلا رفتیم. در واقع یک 
گروه 10 نفری بودیم که به گروه‌های ســه نفره تقسیم 

شدیم و مسیر راه‌پیمایی اربعین را فیلم‌برداری کردیم.
 در این مســیر چه کارهایی انجام دادید که به 

فضای فیلم نزدیک شوید؟
ما برای این‌که بتوانیم به نتیجه برسیم، باید مطالب تازه 
و در عین حال درســت و همین‌طور گزیده‌ای از تاریخ و 
مقاتل با ســندیت کامل جمع‌آوری می‌کردیم و در قصه 
می‌آوردیم. بــرای مثال امام حســین)ع( صحبت‌های 
زیادی داشته‌اند و ما سعی کردیم با مطالعه‌ی همه‌ی این 
مســائل، یک گزیده از آن ها را در فیلم بیاوریم. به خاطر 
همین من هیچ جمله‌ای را در فیلم »کربلا جغرافیای یک 
تاریخ« به عنوان نویسنده ننوشته‌ام. بخش دیگری هم به 
آیین‌ها و فرهنگ‌های مرتبط به عاشورا مربوط می‌شود 
که آیین‌های مختلفی که وجــود دارد و درباره‌ی آن‌ها 

بحث شده است.
حضور و همکاری با شهاب حسینی چطور شکل 

گرفت و چطور پیش رفت؟
ما با تعدادی گوینده‌ی خوب همکاری کردیم که نریشن‌ها 
را گفتند. اما بعد از این‌که فیلم را با خانم ایپکچی و آقای 
معینی دیدیم، احســاس کردیم صــدای راوی به دلیل 
جملاتی که وجود دارد احساساتی می‌شود و تن صدایش 
بالا و پایین می‌شود. به همین دلیل حس تماشاگر را تغییر 
می‌دهد، در حالی که صدا نباید ایــن کار را انجام می‌داد. 

چون فیلم تصاویری دارد که تماشــاگر را احساســاتی 
می‌کند. در واقع ما به صدایی نیاز داشتیم که با حس و حال 
خاصی تماشاگر را بیش تر تحت تاثیر قرار ندهد. به همین 
دلیل از آقای حســینی خواهش کردم در فیلم صحبت 
کنند و می‌دانســتم که این توانایی را دارد صدایش را به 
حالت خنثی دربیاورد. این موضوع برایم اهمیت داشت که 
به صورت عادی صحبت کند و در هیچ زمانی صدایش بالا 
و پایین نداشته باشــد. زمانی هم که خودم فیلم را دیدم، 

متوجه شدم که نریشن اصلا تماشاگر را درگیر نمی‌کند.
مســتند »کربلا جغرافیای یــک تاریخ« در 
جشنواره‌های زیادی به نمایش درآمده است. 

در این مدت تغییراتی هم داشته است؟
بله، این نســخه‌ای که در جشنواره‌ی »سینما حقیقت« 
می‌بینید، حداقل ده دقیقه کوتاه شده است و فیلم بسیار 
متفاوت‌تر از نســخه‌های قبلی است و فکر می‌کنم روند 
درستی دارد. این ده دقیقه‌ای که کوتاه شده، برای فیلم 
مفید بوده است. وقتی فیلم در جشنواره‌ی فیلم فجر به 
نمایش درآمد، بخشــی از نظرات داوران و مخاطبان را 
شنیدیم و نقص‌های فیلم را متوجه شدیم و سعی کردیم 

در جشنواره‌ی »سینما حقیقت« آن‌ها را ترمیم کنیم. 
 فکر می‌کنید جشنواره ی‌»سینما حقیقت« چه 
تاثیری در پویایی عرصه‌ی مســتند سینمای 

ایران دارد؟
من دو دوره داور بودم؛ یک دوره در جشــنواره‌ی شهید 

آوینی و یــک دوره هم در جشــنواره‌ی »ســینما 
حقیقت«. بعــد از دوره‌هایی کــه داور بودم، به 

جشــنواره‌ها نرفتم و فیلم ندیدم اما امسال 
می‌خواهم حضور مداوم داشــته باشــم 

و ببینم چه اتفاقاتــی می‌افتد. اما به 
دلیل این‌که جشــنواره تخصصی 

است و ادعای یک جشنواره‌ی 
تخصصــی را دارد، حتما 
جلسات گفت‌و‌گو و نقد 
و بررسی خوبی درباره‌ی 
فیلم‌ها برگزار خواهد شد 
و ایــن فرصتی خواهد بود 
برای این‌که فیلم‌سازها نقد 
فیلم‌هایی را که ساخته‌اند 
از زبان دیگران بشنوند که 
بسیار مساله‌ی مهمی است. 
ما در جشنواره‌ی فیلم فجر 
چنین جلســاتی نداشتیم 
و جشــنواره‌ی »ســینما 
حقیقت« تنها جشــنواره‌ی 
تخصصی اســت که باید این 
اتفاق در آن بیفتــد. در واقع 
میدان‌گاهی اســت که قرار 
است حرف‌های خوبی در آن 
بشنویم و افرادی که علاقه‌مند 
به فیلم‌های مستند هستند، به 

تماشای فیلم‌ها می‌نشینند.

روایت یک حماسه
»کربلا جغرافیای یک تاریخ«، تصویر شاعرانه‌ واقعه ی عاشورا است

داریوش یاری فعالیت خود را با ســاخت چندین فیلم کوتاه آغاز کرد و همکاری در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی به عنوان مدیر تولید، 
دستیارکارگردان و مدیر برنامه‌ریزی، شروع کار او در سینما بود. اما با ساخت فیلم‌های بلند مستند، راه تازه‌ای را شروع کرد. او امسال با فیلم 
»کربلا جغرافیای یک تاریخ« در جشنواره‌ی »سینما حقیقت« شرکت کرده است. مستند بلندی که محور اصلی آن درباره‌ی واقعه‌ی کربلا است.

Darius Yari: We conducted research for 
seven years  pr ior  to  shoot ing and we 
dedicated two years of research to the 
architecture section. The research and 
writing process was a time-consuming 
process. Obviously after wrapping up the 
research, we should have started writing 
a script; Karbala; Geography of a History 
has an 80-page script that it took me one 
year  to  wr i te 
a l o n g  w i t h 
Mohammad 
Tahaminejad 
as the advisor. 
This documentary 
has a screenplay just 
like a feature film. After 
finishing the script, we had nearly 
30 sessions of shooting that were 
completed in 35 days. That is 
beside the Arba'een trip that 
took me and my three-man team 
to Karbala for shooting. In fact, 
we were a ten-man team that was 
divided into groups of three to 
shoot the Arba'een March. 
In order to achieve our goal, we had 
no choice but to gather fresh and 
correct materials as well as 
excerpts from the authentic 
historical texts and maghtals 
and insert them in the story. 
For example, Imam Hossein 
( A S )  h a s  m a d e  n u m e r o u s 
comments and we tried to study 
them a l l  and  use  a  se lec t ion  of 
them in the film. That's why I haven't 
written any sentences in Karbala; 
Geography of a History as a 
writer. In another section, 
r i t u a l s  a n d  c u l t u r e s 
related to Ashura, that are 
of various nature, have been 
discussed. 

Karbala; 
Geography 
of a History

امام حسین)ع( 
صحبت‌های 

زیادی داشته‌اند 
و ما سعی کردیم 

با مطالعه‌ همه 
این مسائل، 

یک گزیده ای 
از آن ها را در 

فیلم بیاوریم. به 
خاطر همین من 
هیچ جمله‌ای را 
در فیلم »کربلا 

جغرافیای 
یک تاریخ« به 

عنوان نویسنده 
ننوشته‌ام
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I N T E R N A T I O N A L

داستان سال‌های طلایی سینمای آلمان
) From Caligari to Hitler ( از کالیگاری تا هیتلر

مطب دکتر کالیگاری )1920(، نوسفراتو )1922(، 
1927(، برلیــن، ســمفونی یــک  متروپولیــس )
متروپولیــس )1927(، مــردم در روز یک‌شــنبه 
)1930( و ام )1931( همــه در زمره‌ی مهم‌ترین و 
تأثیرگذارترین فیلم‌های کلاســیک ســینمای اروپا 
قرار دارند. این مســتند داســتان ســینمای آلمان 
را در اولین سال‌های شــکل‌گیری روایت می‌کند و 
توأمان به داســتان تحول اجتماعــی و فرهنگی در 
جمهــوری اول در بین ســال‌های 1918 تا 1933 

هم می‌پردازد.

»از کالیگاری تا هیتلر« دومین تجربه‌ی کارگردانی رودیگر 
سوچلاند )متولد 1968 در آلمان( است که دانش‌آموخته‌ی 
تاریخ، فلســفه و علوم سیاسی اســت. او پیش از ورود به 
عرصه‌ی فیلم‌سازی مؤلف و منتقد فیلم بوده است و از میان 
آثارش می‌توان به کتاب »سینمای ژانگ ییمو و ونگ کار 
وای« اشاره کرد که آن را با همکاری یوزف شنله در سال 
2008 به رشته تحریر درآورد. این مستند که عنوان کاملش 
»از کالیگاری تا هیتلر: ســینمای آلمان در عصر توده‌ها« 
است، سال گذشــته در جشــنواره ی فیلم ونیز برنده ی 
جایزه بیساتوی طلایی بهترین فیلم شد. با این وجود جی 

شناسنامه فیلم
نویسنده و کارگردان: رودیگر 
سوچلاند بر اساس کتابی از 
زیکفریت کراکائر، محصول 
آلمان 2014، 118 دقیقه.

خلاصه‌ داستان

وایسبرگ در مقام منتقد نشریه‌ی معتبر »ورایتی« درباره 
آن چنین نظری دارد: »کلیپ‌های ســینمایی فوق‌العاده 
زیبایی که در این مســتند قرار گرفته‌اند می‌توانند دلیل 
اصلی هر تماشاگری برای دیدن آن باشند. »از کالیگاری 
تا هیتلر« بیش‌تر ترسیم خام‌دســتانه‌ی تزی طولانی و 
خسته‌کننده است تا یک مستند پیشگامانه و موفق. فیلم 
مطالعه‌ی اندیشه‌آفرین زیکفریت کراکائر در سال 1947 
درباره ی سینمای ویمار را برداشــته، و نکته‌ها و مسائل 
بسیاری را از آن تکرار کرده است، بدون درنظرگرفتن این 
موضوع که این بحث‌ها به نوعی تکراری شــده و زمانشان 
به سر رسیده است. از این رو آن‌چه در اثر سوچلاند غایب 
اســت، هر گونه اشــاره‌ای به تأثیرات غیرآلمانی است و 
هم‌چنین بی‌اعتنایی کامل این فیلم به سینمای ویلهِلمن 
و... )پیش از ویمار(؛ به عبارت دیگر، فیلم به‌راحتی از کنار 
پژوهش‌های مهم بیست سال گذشته عبور می‌کند. با تمام 
این حرف‌ها، هم‌چنان کیفیت تصویری فیلم آن قدر خوب 
است که می‌تواند یک نسخه‌ی دی‌وی‌دی خوب را به آرشیو 

علاقه‌مندان اضافه کند.«

درباره فیلم

گپی کوتاه با رودیگر سوچلاند سازنده‌ »از کالیگاری تا هیتلر«

کراکائر پایه‌گذار نقد فیلم در آلمان است
شناخته‌شده است؟

آن قدر گسترده که من هم غافل‌گیر شدم. در واقع این 
کتاب در آلمان شهرت کم‌تری دارد. در ایالات متحده 
و کشورهای اســپانیولی‌زبان و هر جایی که زبان‌های 
رمانتیک رایج بوده، خیلی مشــهور است. در اصل این 
کتاب حکم معرفی و شــناخت سینمای دهه‌ی 1920 
و در کل ســینمای آلمان را دارد که همه می‌دانند در 
دهه‌ی بیســت مهم‌ترین ســینمای جهان بوده است. 
تا حدی حتی از هالیوود هم مهم‌تــر بود. در اصل اوج 
هالیوود با مهاجران اروپایی و فیلم‌سازانی مانند ارنست 
لوبیچ، فردریک ویلهلم مورنائو یا فریتس لانگ آغاز شد 
که در ســال 1933 یا پیش از آن بــه آمریکا مهاجرت 

کردند.  

چطور با کتاب زکیفریت کراکائر مواجه شدید؟
کراکائر مهم‌ترین منتقد فیلم دوره‌ی جمهوری ویمار 
بــود. او در اصل نقد فیلــم را بلافاصله پس از جنگ 
جهانی اول در آلمان پایه‌گذاری کرد. در این دوره بود 
 »Frankfurter Zeitung« که او در روزنامه‌ی
می‌نوشت که مهم‌ترین روزنامه‌ی این دوران شناخته 
شــد. کراکائر یهودی، لیبرال و نویســنده‌ی چپ بود 
که در ماه مارس 1933 آلمان را تــرک کرد. او ابتدا 
سال‌های تبعید را در پاریس گذراند و سپس در ایالات 
متحده کتابــش با عنوان فرعــی »تاریخچه‌ای 
روان‌شناختی از سینمای آلمان« 

را نوشت. 
کتابش کم‌وبیش درباره 

دریافت‌های ناخودآگاه کارگردانان بود؟
در واقــع همان عنوانــش همه چیــز را می‌گوید. او 
سینمای آلمان را مد نظر قرار داد و کوشید پیام‌های 
روان‌شناختی‌اش را استخراج کند. او حتی از شیوه‌ی 
روان‌کاوی فروید بهره بــرد. کراکائر آن‌چه را در زیر 
پنهان بــود تحلیل کرد نه بدیهیــات موجود در این 
فیلم‌ها را. از سوی دیگر، او سینما را به عنوان شکلی 
از رســانه‌های گروهی بررســی کرد؛ به عنوان نوعی 
شاخص و لرزه‌نگار برای ســنجش آگاهی جمعی. به 
عنوان مثال مبنای تحلیل او چنین ســؤال‌هایی بود: 
آیا تحول مخرب فاشیســم را می‌توان در این فیلم‌ها 

ردیابی کرد؟  
کتاب کراکائر امروز در آلمان و سراسر جهان چقدر 

C I N E M A V E R I T E
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بلفاست مثل یک ملودرام است، شهری کاملا زنانه
)I Am Belfast(   »گفت‌وگو با مارک کازینز درباره »من بلفاست هستم

چطور به ایده‌ی اولیه این فیلم رسیدید و مشتاق 
ساختن آن شدید؟

بیست سال است که می‌خواهم درباره بلفاست فیلم بسازم. 
اولین ایده‌ام این بود که فیلمی درباره دو شهر بسازم، بلفاست 
و مسکو. در ســال 1989 بود که به مسکو رفتم و این شهر 
مرا به یاد زادگاهم انداخت. اما سال‌ها گذشت و تجهیزات 
فیلم‌سازی ساده‌تر و مشــکلات از میان برداشته شدند. از 
این رو تصمیم گرفتم با یک دوربین کوچک در خیابان‌های 
بلفاست قدم بزنم و از آن‌چه توجهم را به خود جلب می‌کند 
فیلم بگیرم. پــس از آن درباره ی شــهرهای دیگری مثل 
مکزیکوسیتی و تیرانا )پایتخت کشــور آلبانی( هم فیلم 
ســاختم. اما زمانی که دوباره فیلم فوق‌العاده‌ی »من کوبا 
هستم« )میخاییل کالاتازوف، 1964/ فیلمی که روس‌ها و 
کوبایی‌ها از آن استقبال نکردند و ابتدا فراموش شد، اما پس 
از سی سال توسط فیلم‌سازان آمریکایی کشف شد و مارتین 
اسکورسیزی به ترمیم آن کمک کرد( را تماشا کردم، ناگهان 
این فکر در ذهنم جرقه زد که »چرا فیلمی با همین عنوان 
نسازم؟ جایی که خود شهر سخن می‌گوید؟ کمی مثل یک 

افسانه.« 
شما اعتقاد دارید بلفاست شهر خیلی »زنانه«ای 

است. چطور؟

بیش‌تر شــخصیت‌های مقتدری که در دوران رشــد، 
پیرامونم حضور داشــتند و آن‌ها را می‌شناختم، از زنان 
بودنــد. در اتوبوس‌ها و خیابان‌ها زنــان بیش‌تر حضور 
داشــتند و به کارهای مختلفی مثل خریــد روزانه و... 
مشــغول بودند. علاوه بر این‌ها، مردان درون‌گرا بودند و 
این زنان بودند که دائم با شور و حرارت حرف می‌زدند و 
مثل بازیگران غلوآمیز رفتار می‌کردند. بلفاست مثل یک 

ملودرام بود و هست؛ قالبی که کاملًا زنانه است. 
چطور آهنگ‌سازی در حد و اندازه‌ی دیوید هولمز 

وارد پروژه شد؟
ایرواین ولــشِ رمان‌نویس، مرا به دیویــد معرفی کرد. 
سال‌هاست طرف‌دار پروپاقرص دیوید هستم و در تلاش 
برای ساخت فیلمی که ایرواین آن را کارگردانی و دیوید 
موسیقی متن‌اش را تصنیف کند. از همان ابتدا شیفته‌ی 
دیوید شــدم. او آدم کاملًا پرشــور و پراحساسی است و 
خیلی خوب می‌تواند ایده‌های خسته‌کننده را کنار بگذارد 
و وارد قلمرو کار خلاقه شود. به این دلایل بود که شرحی 
از »من بلفاست هســتم« را برای او فرستادم و پرسیدم 
که آیا تمایلی به ساخت موســیقی این فیلم دارد. برای 
من خیلی شــورانگیز بود که او خیلی زود پاسخ مثبتش 
را برایم ایمیل کرد. واقعاً هیجان‌زده و متأثر شده بودم که 

»من بلفاست 
هستم« یک فیلم 
نامتعارف است. 
یک تریلر یا مستند 
یا فیلم تاریخی 
نیست. ما آن را 
رئالیست جادویی 
خوانده‌ایم و ‌ 
نگاهی به زندگی 
رؤیایی این شهر 
داشته ایم.

‘Did we really do that? Were we that inhuman? 
Yes, we were.’ Auteur on exploring the past, 
present and future of the city of his birth at the 
Belfast Film Festival:
At the centre of I Am Belfast is its notional guide, 
a 10,000-year-old woman (Helena Bereen), the 

city in human form, who wanders its avenues, 
soaking in its essence. She mourns the 

cruelties that her citizens wrought 

upon each other and for the residue of such pain.
Cousins acknowledges that to have avoided 
addressing the past seemed futile. ‘We just need to 
be honest with ourselves… We really have to admit 
that the Troubles were so recent that it’s still in our 
unconscious mind, a wound that is still healing. In 
fact, when you stop fighting, you are amazed at how 
bad things got.
 ‘We did terrible things,’ he continues. ‘It should 

bubble up, in our minds, in our hearts, in our sadness. 
In the middle of the joy, modernity and new tolerance 
that we have, we have to allow a bit of space to 
acknowledge that creature from the Black Lagoon, 
that sense of, “Wow, did we really do that? Were we 
that inhuman?” Yes, we were.’

Mark Cousins: I Am Belfast
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کراکائر پایه‌گذار نقد فیلم در آلمان است

او برای ساختن فیلمی درباره مکانی به من اعتماد کرده 
است که خودش بیش‌تر درباره آن اطلاعات دارد. پس از 
آغاز همکاری‌مان نیز در تمام مدت احساس می‌کردم که 

دارم از او می‌آموزم.
کریستوفر دویل بزرگ هم فیلم‌برداری این مستند 
را بر عهده دارد. این همکاری چطور میسر شد و کار 

کردن با او چطور تجربه‌ای را برای شما رقم زد؟
دیوید هولمز باعث این آشنایی شد. البته که من عاشق و 
دل‌بسته‌ی تصاویر کریس هستم؛ به‌خصوص در فیلم »در 
حال و هوای عشق« اثر وُنگ کار وای. من مدتی در هنگ 
کنگ بودم که کریس هم آن‌جــا زندگی می‌کند. در آن 
دوره از زندگی‌ام با مگی چونگ ستاره‌ی »در حال و هوای 
عشق« هم آشنا شدم ولی هرگز فرصت دیدار با کریس را 
پیدا نکردم. در نهایت هم متوجه شدم او بعضی از کارهای 
مرا دیده است و دوســت دارد. او هم در پاسخ ایمیل من 
نوشــت: »بله! بله! بله!« که برای من خیلی هیجان‌انگیز 
بود. دنیای سینما پر از پاســخ‌های منفی و »نه« است، 
پس »بله«‌ها حکم ســوخت موشــک را پیدا می‌کنند. 
همکاری با کریــس دویل یکی از بهتریــن تجربه‌های 
حرفه‌ای زندگی‌ام بود. احســاس می‌کردم که می‌توانم 
ایده‌ای را برای یک تصویر با کریس در میان بگذارم و او 
آن را برایم به هر ترتیبی که شده بگیرد و از کار دربیاورد. 
دقیقاً این احساس را داشــتم که ما به یک زبان صحبت 
می‌کنیم و هر دو به اندازه‌ی هم سریع هستیم و به بزهای 
کوهی می‌مانیم. علاوه بر این ویژگی‌ها، ما موهای خیلی 
مشابهی هم داریم. من شــیفته‌ی کریس هستم و واقعاً 
باعث افتخارم است که او فیلم بعدی‌ام را هم فیلم‌برداری 

خواهد کرد.
از زمان‌بندی تولید و فیلم‌برداری بگویید.

در طول یک بازه‌ی زمانی دوساله گاهی وقت‌ها با دوربین 
کوچکم در فصل‌های مختلــف فیلم‌برداری کردم. پس 
از آن با کریس و یک گروه بلفاســتی بزرگ )البته برای 
من و به نسبت پروژه‌هایم( سه روز فیلم‌برداری کردیم. 
این زمان آشکارا زیاد نیست پس ما در این سه روز روی 
صحنه‌های مهم فیلم کار کردیم؛ آن‌هایی که به طور مثال 
به حرکت‌های دوربین نیاز داشتند و البته هر صحنه‌ای 
که به بازیگر اصلیمان، هلنا برین بزرگ، مربوط می‌شد.    
تماشاگران از فیلم شما چه انتظاری می‌توانند 

داشته باشند؟
می‌توانم این وعــده را بدهم که آن‌هــا می‌توانند توقع 
رویارویی با غیرمنتظره‌ها را داشته باشند. »من بلفاست 
هستم« یک فیلم نامتعارف است. یک تریلر یا مستند یا 
فیلم تاریخی نیست. ما آن را رئالیست جادویی خوانده‌ایم. 
فیلم از دوره‌های سخت و دشواری روی‌گردان نیست که 
شهرمان در نسل‌های اخیر به خود دیده است بلکه تلاش 
می‌کند نگاهی به زندگی رؤیایی این شهر داشته باشد.   
دیمین کانر، جشنواره فیلم بلفاست

Good Things Await /بحران آب: خوب‌ها در راه‌اند
 )Biodynamic Farm( نیلز استکهلم یکی از کشاورزان آرمان‌گرای دانمارک است. او به اتفاق همسرش، ریتا، مزرعه‌ای زیست‌پویا
را اداره می‌کند. آن‌ها در مزرعه‌شان محصولاتی تولید می‌کنند که به بعضی از بهترین رستوران‌های جهان فرستاده می‌شوند. اما در 

منطقه‌ی آن‌ها همه طرف‌دار و علاقه‌مند به شیوه‌های این زوج نیستند. مقامات مسئول و دیوان‌سالاری حاکم بر این منطقه تا جایی پیش 
رفته که ممکن است باعث تعطیلی مزرعه‌ی آن‌ها شود.    
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بزرگداشت 
محمدرضا 

مقدسیان
همسر مرحوم 
مقدسیان در 

مراسم بزرگداشت 
 همسرش 
حاضر بود

سالن اصلی 
جشنواره
از ساعت اولیه 
روز اول جشنواره، 
سالن انتظار 
شلوغ بود

محسن عبدالوهاب
 در مراسم بزرگداشت مرحوم مقدسیان چند چهره درباره ی او صحبت 

کردند که عبدالوهاب، از مستندسازان قدیمی، یکی از آن ها بود

گزارش دو بزرگداشت
گزارش تصویری از اولین روز جشنواره‌ 

روز اول، روز شــلوغی بود. روز بزرگداشت مرحوم محمدرضا مقدسیان، روز 
برگزاری شش نشست برای شــش فیلم در اولین »شب نقد« و روز برگزاری  
جشــن تولد 66 ســالگی مرحوم ناصر حجازی. صبح کیشنبه، جشنواره با 
حضور مسوولان افتتاح شد و نمایش‌ فیلم‌ها کلید خورد. 48 فیلم در بخش‌ها و 
سالن‌های مختلف روی پرده رفت و مخاطبان و چهره‌ها و مسوولان به تماشای 
فیلم‌ها نشستند. بعد از ظهر مراســم بزرگداشت مرحوم مقدسیان با حضور 
چهره‌هایی مانند محمدرضا اصلانی، رخشان بنی‌اعتماد، حسین ترابی و ... برگزار 
شد. در همین ساعت‌ها شش فیلم از ساعت 17:45 تا 19:30 نقد شدند. بعد از این 
نشست‌ها هم یک جشن تولد شلوغ و پرمخاطب برای 66 سالگی مرحوم ناصر 
حجازی با حضور پسرش و همبازیان‌ قدیمی‌اش برگزار شد. چهره‌هایی مانند ارد 
عطارپور، مجتبی میرطماسب، مهدی گنجی، محمد کارت، مجید برزگر، منوچهر 

طیاب و ... از مهمان‌های روز اول جشنواره بودند که به سینما فلسطین آمدند.

مجید برزگر
کارگردان فیلم »پرویز« از 

مهمان های روز اول جشنواره



 نشریه روزانه نهمین
19جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران

جشن تولد  ناصر 
حجازی 
در آخرین سانس 
نمایش جشنواره، قبل 
از نمایش فیلم مستند 
»من ناصر حجازی 
هستم« دوستان و 
همبازیان قدیمی او 
روی سن سالن شماره 
یک سینما فلسطین 
آمدند و شمع تولد 
66 سالگی او را 
 دسته جمعی 
فوت کردند

مراسم رونمایی از »من ناصر حجازی هستم«
آتیلا حجازی و مادرش قبل از نمایش فیلم »من ناصر حجازی 

هستم« در سینما فلسطین حضور پیدا کردند

آتیلا حجازی
مازیار فکری ارشاد قبل از نمایش مستند پرتره ی ناصر حجازی روی 

سن آمد و از آتیلا حجازی دعوت کرد درباره ی فیلم حرف بزند

سینما فلسطین
فیلم های بخش های مختلف جشنواره در سه سالن روی پرده می روند
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ما خیلی پرمصرفیم

فرض کنید رامبد جوان بخواهد مستندی درباره‌ی 
بحران آب بسازد. این مستند چگونه خواهد شد؟ 
ما که فکر می‌کنیم چیزی بشود شبیه »خندوانه«. 
برای همین نشســتیم فکر کردیم دیدیم )ترکیب 
ســه تایی افعال را حال کردید؟! تــازه تعریف از 
خود نباشد که ۱۹ تایی‌اش را هم بلدیم؛ »داشتم 
می‌رفتم دیدم گرفت نشســت گفتم بذار بپرسم 
ببینیم میاد نمیاد دیدم می‌گه نمی‌خوام بیام بذار 
برم بگیرم بخوابم«( »خندوانه«‌ای که قرار اســت 
با موضوع »آب هســت ولی کم هست« روی آنتن 
برود چه سر و شــکلی خواهد داشت. فعلا پلاتو را 
داشته باشــید تا اگر رامبد با آن OK بود، بقیه‌اش 
را هم یک روزی برایش بنویســیم. این شما و این 

»خندوانه«‌ی بحران آبی.
پس از پخش تیتراژ، رامبد جوان می آید وسط گود 
و شروع می کند به آن دوربین بالایی خیره شدن. 
یکی از همان دوربین های باکلاســی که احتمالا 

نصب آن زیر سر محمدرضا شهیدی فرد است.
پلاتو: ســااام. خوبین؟ حالتون چطوره؟ ]حضار 
جواب می‌دهند[ حالتون چطوره؟ ]حضار بلندتر 
جواب می‌دهنــد[ یه جور می‌خــوام جواب بدید 
سقف استودیو خراب شه رو ســرمون. حاااالتون 
چه‌طوررره؟ ]حضــار نعره می‌کشــند[ آخیش. 
]نفــس عمیق می‌کشــد[ چقده خوبیــم ما. نه؟ 
چقده قشــنگیم. کمربندهاتونو ببندید. ســفتش 

کنید. آهان. 
رفقا، امــروز می‌خوام راجع به یــه موضوع خیلی 
مهم باهاتــون صحبت کنم. یه ســرمایه‌ی ملی، 
یعنی آب. ما خیلی پرمصرفیم. خیلییییی. نسبت 
به کشورهای دیگه خیلی آبمون کمه. یه پیشنهاد 
دارم. همین شــمایی که الان نشستی پای برنامه. 
پاشو. آره خود شــما. پاشو. برو دستشویی ببین از 
جایی آب چکه نمی‌کنه. برو آشپزخونه. یه نگاهی 
به حیات خونه‌تون بکن ببین شیر آبی باز نیست. 
یه نگاه به کوچه بکن ببین کســی بی‌خود آبو هدر 

نمی‌ده؟
 رفقا آب خیلی مهمه. مایه‌ی حیاته. چرخ صنعت 
رو می‌چرخونه. چــرخ اقتصاد رو می‌چرخونه. آب 
نباشــه غذایی نیســت، درآمدی نیســت، شغلی 
نیســت، اسپانســری نیســت، حتی »خندوانه« 
و رامبــدی هم نیســت. پس اگه دوســت دارید 
»خندوانه« هم‌چنان پخش بشه آب رو هدر ندید. 
جوون عزیزهاتون هدر ندید. راستی، راستی اینم 
بگم. اگه دوست دارید به کمپین ما که برای بحران 
آب تشکیل شده بپیوندید، هر عددی رو که دوست 
دارید، توی سامانه‌ی ستاره‌ی نهصد و فلان مربع 
شماره‌گیری کنید و بعدش کمپین »خندوانه‌های 
صرفه‌جو« رو انتخاب کنید. ما خیلی صرفه‌جوییم. 

خیلییی. 

حقیقت یاب

امین محمدی
روزنامه نگار

شمعي به ياد اسطوره
جشن تولد 66 سالگي زندهي‌اد ناصر حجازي در روز اول جشنواره

چند نفر با پرچم آبي تيم اســتقلال و عده‌اي 
هم با تي‌شــرت‌هايي كه عكس ناصر حجازي 
و جمله‌ي »ياران حجــازي« روي آن ها چاپ 
شده بود، بين جمعيت در رفت و آمد هستند. 
آتيلا حجازي كه روي سن سالن شماره‌ی كي 
سينما فلســطين مي‌آيد، جمعيت به سبك و 
سياق ورزشگاه با دســت‌هاي سه‌ضرب فرياد 
مي‌زنند »يادگار اسطوره ... يادگار اسطوره ...«؛ 
آتيلا حجازي به نشانه‌ي تشكر براي جمعيت 
دســت‌ تكان مي‌دهد و مي‌گويد »راستش را 
بخواهيد من اصلا فكر نميك‌ــردم كه روزي 
اين فيلم ســاخته شــود. در روزهاي شروع 
كار مدام بــه بچه‌ها مي‌گفتم كــه وقتتان را 
تلف ميك‌نيد. امــا بعد از دو ســال اين فيلم 
ساخته شــد.« حجازي اين طور می‌گوید كه 
از سينما چندان ســردرنمي‌آورد اما اين فيلم 
را دوست داشته و اميدوار است جمعيتي هم 
كه در سالن اين فيلم را تماشا ميك‌نند، آن را 
دوست داشته باشــند. بعد از حرف‌هاي آتيلا 

حجازي، مازيار فكري‌ارشاد، مجري-كارشناس 
اين مراسم گفت كه حتي ما پرسپوليسي‌ها هم 
ناصر حجازي را دوســت داريم. او چند دقیقه‌ی 
بعد‌ از پيشكسوتان فوتبال بيژن طاهري، محمد 

مومني، اميد روان‌خواه، بهتاش فريبا و فرامرز 
ظلي دعوت می‌کند تا شــمع يكــك تولد 66 
سالگي ناصر حجازي را فوت كنند. شمعي كه 

حالا حالا‌ها به نظر نمي‌رسد ‌خاموش شود.

من خيلي اتفاقي مستندســاز شــدم و اصلا 
برنامه‌ريزي شــده نبود! اصلا نمي‌خواســتم 
مستندساز شــوم، مي‌خواستم فيلم‌ساز شوم. 
من سال 90 رشته‌ی سينماي دانشگاه تهران 
قبول شدم. من همان سال براي كي كار كلاسي 
كي مستند ساختم. ماجراي ساخت اين مستند 
هم از اين قرار بود كه استادمان با مركز گسترش 
سينماي تجربي و مستند صحبت‌هايي كرده 
بودند كه طرح‌هاي خوبي كه در كلاسشــان 
مطرح مي‌شود، در مركز گسترش توليد شود. 
اولين مستندم »اســب چوبي« ماحصل اين 
كلاس بود و در مركز توليد شد. اين تجربه اين 
نگاه را به من داد كه در سينماي مستند مي‌توانم 
با مخاطب‌هايم بي‌واسطه صحبت كنم. بعد از 
اين هم كمك‌م جنس داستان‌هايي كه سراغم 
آمد، مســتند بود. الان دغدغه‌هاي من كاملا 
اجتماعي است. حتي اگر سوژه‌هاي تاريخي و 
زيست‌محيطي هم داشته باشم، آن‌ها را به حال 
حاضر و معاصر مي‌آورم و تبديلش ميك‌نم به 

كيي از دغدغه‌هاي امــروزی که در آن زندگي 
ميك‌نم. من اصلا نمي‌توانم كي فيلم تاريخي 
مربوط به چند هزار ســال پيش بسازم. براي 
اينك‌ه بتوانم آن را بسازم، بايد آن را به شرايط 
حال بياورم. اين نگاه در همان اولين مستندي هم 
كه ساختم وجود داشت. »اسب چوبي« درباره‌ی 
كي آيين قديمي است اما آن را به كي داستان 
معاصر تبديل كردم. خيلي برايم مهم است كه 
سوژه‌ها حرفي براي امروز جامعه‌ی من داشته 
باشد. البته من اصلا مستندساز ايده‌آل‌گرايي 
نيستم كه فكر كنم مستندهاي من چه تغييراتي 
در جهان اعمال میك‌ند. من مستند مي‌سازم تا 
حال خودم و چند نفري كه فيلم من را مي‌بينند، 
بهتر شود. اساسا فكر نميك‌نم كه مستندهاي ما 
بتواند باعث دگرگونك ردن جهان يا ایجاد تغييري 
در آدم‌ها شــود. حتي اگر اين ايده را هم داشته 
باشيم، اول بايد فكري به حال جدي‌ گرفته شدن 
مستندسازها كنيم. اين جدي‌ گرفته نشدن در 
تمام عرصه‌ها از توليد تا اكــران وجود دارد. در 
واقع مستندساز به غير از جشنواره‌ی »سينما 
حقيقت« و اكران‌هاي بســيار محدود در گروه 
»هنر و تجربه«، جاي ديگري براي عرضه ندارد. 
كيي از مهم‌ترين مشكلات ما عرضه‌ی اين آثار 
است. اصلا تلويزيون بابت اين مستندهايي 
كه توليد مي‌شــود، پولي به سازنده‌هايش 
پرداخت نميك‌ند. مخاطب‌هاي مســتند، 
مخاطب‌هاي مستندهاي گزارشي تلويزيون 
مي‌شــوند. در اين فضا نمي‌شود به مخاطب 

توضيح داد كه مســتندهايي به نام مستند 
اجتماعي هم وجود دارد.

مهم‌ترين مصائبي كه ما مستندســازها با آن 
مواجه هستيم، اين است كه هيچ نهادي وجود 
ندارد كه به طور حرفه‌اي پشت سر مستندساز 
بايســتد. جدا از مركز گسترش، واقعا مركزي 
وجود ندارد كه طرح‌هاي ما مستندســازها را 
بخواهد. در بقيه‌ی مراكز به اين صورت است 
كه آن‌ها طرح‌هايشان را به مستندساز سفارش 
مي‌دهند. اين ســفارش‌ها باعث مي‌شود كه 
مستندســاز نتواند دغدغه‌هايش را به فيلم 
اضافه كند و بايد طبق ســفارش داده شــده، 
مستند بسازد. مستندساز هم تا حدودي تن 
مي‌دهد چون براي ساخت فيلم مستند بودجه 
و اسپانسر پيدا كردن، اصلا كار راحتي نيست 
و در نهايت با بهترين جايي كه مي‌توانيم كار 

كنيم مركز گسترش سينماي مستند است. 
مستندساز هيچ‌وقت نمي‌تواند براي تحقيق و 
پژوهش وقت درست و حسابي بگذارد. چون نه 
بودجه‌اي براي اين كار در نظر گرفته مي‌شود و نه 
مستندساز به لحاظ مالي مي‌تواند چنين زماني 
براي اين كار بگذارد. الان كه نگاه تلويزيوني به 
مستندسازي هم به شدت تاثيرگذار بوده است. 
نگاهي خنثي كه باعث مي‌شود به سرعت مستند 
را بســازد، تدوين كند، با همه ی اصلاحيه‌ها 
كنار بیاید و بــراي پخش از تلويزيــون آماده 
كند. متاسفانه اين كاري است كه تلويزيون با 

مستندسازهاي ما دارد انجام مي‌دهد. 

من چگونه مستند ساز شدم؟

مستند مي‌سازم تا حالم بهتر شود

مهدی بخشی‌مقدم

متولــد 1367 در ســبزوار 
است. او فوق لیسانس سینما 
دارد و برای مستند »اسب 
چوبی« دیپلم افتخار بهترین 
فیلم مســتند را از دهمین 
جشن تصویر سال دریافت 

کرده است.  

مدیر مسوول: محمدمهدی طباطبایی‌نژاد
سردبیر: شاهین امین

دبیر تحریریه: علی سیف‌الهی
مدیر هنری: علیرضا میرزامصطفی

دبیر اجرایی: محبوبه افتخاری
تحریریه: ایثار قنواتی، زهرا الوندی، مهران باقی، المیرا حصارکی، 

نسرین بختیاری

بخش بین‌الملل: رضا حسینی
همکاران: مریم شاه‌پوری، محمدعلی فروزیا، جواد رهبر

فارسی به انگلیسی: جواد رهبر
ویراستار: محمد یاری

عکس: حامد خورشیدی
مدیر فنی: افشین ضیائیان /  صفحه‌آرایی:  لیلی اسکندرپور، مصطفی نوح

چاپ و لیتوگرافی: نقره آبی
با سپاس از : اکبر عالمی، کورش جوان

نشریه روزانه نهمین جشنواره بین‌المللی »سینما حقیقت«
زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

حقیقت بهترین راهنماست.
امام علی)ع(
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